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 مقدمه

عصر مدرن، با تمام ظواهر رنگارنگ و فريبنده خود انسان ديندار را به چالش مي خواند و بسياري از آنان كه به سحر  -1
مادي مدنيت نوين گشته اند، ديانت را جرياني رو به افول مي دانند و مشتاقانه درانتظار رويت غروب خورشيد دين مظاهرِ 

اي است مربوط به فرهنگ و تاريخ گذشته بشركه همچون خط ميخي يا كيهان شناسي نشسته اند در نظر اينان دين پديده
ين نقش مهم و بي بديلي در حيات انسان معاصر ندارد و امروزه بطلميوسي تاريخ مصرف آن سرامده است. در اين پندار د

ديگر دين ورزي كاري خرافي و نابخردانه است. از اين منظر دين پژوهي مي بايد به حوزه پژوهش هاي روانشناختي جامعه 
. ظر مي كندشناختي، تاريخي و مانند آن محدود گردد. در اين پژوهش ها پژوهشگر به دين از موضع يك ناظر خارجي ن

 بدون آنكه دغدغه كاوش در حقانيت دعاوي ديني را داشته يا در پي شناسايي آموزه هاي ديني و بهره مندي از آن باشد.

اما زبان حال او حكايتي ديگر دارد انسان متجدد  انسان متجدد هر چند به زبان قال خويش نيازمندي به دين را انكار كند، -2
ول خود در زمينه علوم و فناوري با بحران هاي سترگي رو به روست كه يا هويتي كاملاً به رغم پيشرفت هاي محيرالعق

 . حياتي مهيب تر و خطرناك تر يافته اندجديد و بي سابقه دارند و يا در مقايسه با نمونه هاي مشابه  در تاريخ گذشته، 
در نگرش انسان معاصر به خود جهان پيرامون پاره اي از مهم ترين عوامل بروز بحران هاي معاصر، كه سبب چرخشي كلي  -3

   : از عبارتندخويش شده اند، 
در شكل نوين خود در اروپاي قرن هفدهم و با تاملات  (Rationalism) گرايي عقل عقل گرايي: .1

رنه دكارت آغاز شد. ايماوئل كانت به نقادي عقل نظري پرداخت و بدين نتيجه رسيد كه عقل 
نظري از اثبات وجود خداوند ناتوان است وي سپس كوشيد بنيان هاي معرفتي اعتقاد به وجود 

وي همچنين مدعي بود كه واقعيت تجربي (يا  خدا را برپايه اخلاق و عقل عملي استوار سازد.
شي في نفسه ) هيچ گاه آن چنان كه هست شناخته نمي شود. بلكه ما همواره اشيا را در قالب 

 مفاهيم و مقولات ذهني خود ادراك مي كنيم.

 گرايي عقل موازات به غرب جهان در رنسانس از پس كه ديگري فكري جريان تجربه گرايي: .2
 (Empiricism) گرايي تجربه افتاد پيش) گرايي عقل يعني( خود رقيب از سرانجام و گرفت نضج

بود. جريان تجربه گرايي نوين با تاكيدات بديع فرانسيس بيكن بر لزوم به كارگيري استقرا به 
جاي استدلال قياسي آغاز شد و سپس صورت هاي نوين آن در فلسفه جان لاك جرج بركلي و 

د. پوزيتيويسم نمود ديگري از تجربه گرايي افراطي در قرن بيستم است. ديويد هيوم عرضه گردي
تجربه گرايي افراطي تجربه حسي را يگانه راه اصيل كسب معرفت و حواس ظاهري را مبدا تمام 
دانش بشري قلمداد مي كند. تجربه گرايان عموماً در پذيرش آموزه هاي ماوراي طبيعي اديان 

نظر آنان صحت اين آموزه ها از طريق تجربه حسي قابل بررسي  با مشكل مواجه اند زيرا در
پوزيتيويست هاي منطقي مي پنداشتند كه گزاره معنادار گزاره هاي است كه به طريق تجربي  نيست .

بر پايه اين معيار؛ گزاره هاي ديني اساساً گزاره هايي فاقد معناي معرفت بخش  تحقيق پذير باشد.
  اند و از اين رو، ديگرحتي مجالي براي بررسي درستي يا نادرستي آنها باقي نمي ماند.

دانش  ه در حوزهگرايان تجربه تفكر تطبيق خلف فرزند را آن توان مي كه مداري، علم علم باوري: .3
به معناي اعتقاد به اين مطلب است كه علم تجربي يگانه راهنماي قابل  هاي تجربي دانست،

  اعتماد بشر به سوي حقيقت مي باشد. 
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 دارد، والايي منزلت جهان در آدمي چند هر سنتي انديشه در انسان محوري (اومانيسم):  .4
به انجام تكاليف الهي است . اما برپايه  مكلف رو اين از و است خداوند پرورده دست و آفريده

اومانيسم، انسان، محور و اساس همه واقعيت ها و ارزش هاست و همه چيز حتي خدا و دين نيز 
 بايد در ارتباط با او توجيه و تفسير شوند.

 حيرت را آن توان مي كه دارد قرار موقعيتي در معرفتي لحاظ به متجدد انسان بحران معرفتي : .5
ت جديد به تأملات كانت در محدودي عصر در سرگشتگي اين اوليه هاي ريشه ناميد. نوين معرفتي

هاي شناخت بشري باز مي گردد. فلسفه و معرفت شناسي كانت به بروز شكاف عميق و دهشت 
 زايي ميان عالم واقع و عالم شناخت و آگاهي انسان انجاميد.

 توسعه در وافري سهم، اخلاقي گرايي لذت سودگرايي و گرايي، نسبي بحران هاي اخلاقي : .6
 هفردگرايان و) اومانيستي( محور انسان ديدگاههاي. اند داشته تربيتي و اخلاقي ناهنجاريهاي

 .است كرده آلوده را اخلاقي انديشه فضاي جماعتي

 افتهي توسعه صنعتي جوامع لاينحل معضلات از يكي افسردگي و ها اضطراب بحران هاي رواني : .7
آنكه در  رغم به. برد مي رنج هويتي بي و پوچي احساس از شدت به متجدد انسان. است شده

حاد انساني بسيار سهل شده است گروهي از ، برقراري رابطه ميان آسايه رشد صنعت ارتباطات
 مردم خود را در اين دنيا كاملاً تنها و غريب مي يابند.

 لتحمي پيشرفته جوامع بر را خود ويژه اخلاق و فرهنگ نوين، فناوري فناوري (تكنولوژي ): .8
ره برداري از ماشين، روحيه قناعت ورزي و پرهيز از اسراف به در حصر و حد بي آزادي. كند مي

را خشكانده و آتش هوس خداوندگاري طبيعت را در دل انسان متجدد شعله ور ساخته و بذر 
كاشته است. در دهه هاي اخير  پندار استغنا را كه از مهيب ترين آفات اخلاقي است در ذهن او

  فناوري نوين خاستگاه بحران هايي اساسي، نظير بحران انرژي و بحران محيط زيست بوده است.
گر را اساسي ترين ابزار شناخت مي داند و  خصيصه عمومي عقل گرايي در عصر تجدد آن است كه عقل جزئي و استدلال -4

ت همه امور شناختني را درك كند. و آنچه قابل درك عقلي نباشد قابل برپايه برخي روايت هاي افراطي آن عقل قادر اس
  شناختن نيست.

رهيافت عقل گرايانه به دين ، بدانجا انجاميد كه الهيات مبتني بر متون مقدس اعتبار خود را از دست داد و رقيب به ظاهر  -5
  بي دليل آن يعني الهيات عقلاني تقويت شد. 

دو جريان عقل گرايي و تجربه گرايي در يك مطلب هم داستان اند و آن اين كه هرگونه شناخت فراعقلي و فرا حسي را  -6
  ي و شناخت هاي شهودي انسان در نظر نمي گيرند. ارزش و اعتباري براي معارف وحيانبه ديده ترديد مي نگرند و 

ي بر مندتر (به معناي توانايي دارنده اطلاعات بيش تر) و قدرت داناتر (به معن ،انسان متجدد در مقايسه با انسان سنتي -7
  بهره گيري بي حد و حصر از طبيعت و ماشين ) شده است اما اين حقيقت لزوماً به معناي انسان تر شدن او نيست. 

رامش و تي آير معرفتي در حوزه فلسفه و متافيزيك براي مدجهه با بن بست هاي ظاهراً گذرناپذانسان متجدد پس از موا -8
گر يه هاي رقيب به جاي يكديتحول شتاب آلود در حوزه علوم و جايگزيني سريع نظر .جستدر علوم تجربي باز سكون را

كاوي هاي برخي فيلسوفان علم در باب ماهيت تئوري هاي علمي و نقش عوامل ذهني و رواني دانشمندان در شكل و ژرف
ر انسان معاصر در طلب آن بود. انسان جوگرامگاهي نيست كه ذهن جستآن آ گيري نظريه ها نشان داد كه علم تجربي

اعتماد خود را به دانش تجربي كه در طول چند سده گذشته و در پي گسترش علم مداري جايگزين اعتماد به دين  معاصر
  به سرعت از دست مي دهد.  ،و متون مقدس كرده بود
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تعدادهاي معنوي انسان متجدد انجاميده بلكه زيست اجتماعي او را انحطاط اخلاقي در عصر جديد نه تنها به تضييع اس -9
  نيز تا حد زيادي مختل ساخته است. 

عدم شيوع ناهنجاريهاي رواني ميان انسان هايي كه در دامان طبيعت و در ساختارهاي اجتماعي نسبتاً ساده زندگي مي  -10
اجتماعي ناشي از آن به پيدايش و گسترش بحران كنند حاكي از آن است كه پيشرفت فناوري وپيچيدگي ها و معضلات 

  هاي رواني در جوامع پيشرفته صنعتي كمك كرده است. 
بشر به حس و تجربه محدود نمي شود بلكه وحي و عقل  براساس آموزه هاي ديني راه هاي شناخت و معرفت اندوزيِ -11

 ،به مجموعه اي كامل تر و منسجم تر از حقايقنيز منابع مكمل شناخت انساني اند كه با اتكا بر آن ها آدمي مي تواند 
  معرفت پيدا كند. 

ي و تجربيات شهودي (غيرحسي) حقايق متعالي كه در اشكال گوناگون و در پي ارتباط عميق انساني با بمشاهدات قل -12
ورطه شكاكيت و او را از  آوردمباني شهودي و ايماني استواري براي باورهاي او فراهم مي ،معنويت ديني حاصل مي شود

  كند.مطلق و سرگشتگي معرفتي رها مي
گاه احساس سرگشتگي و تحير مطلق نمي كند حيرت معرض هدايت ديني قرار مي دهد، هيچانساني كه  خود را در  -13

  ديني با ايمان و يقين سازگار است برخلاف تحير معرفتي نوين كه نافي هرگونه يقين و اطميناني است. 
كمي براي اخلاق بوده است. پيوند دين و اخلاق چندان عميق است كه گروهي اساساً دين را دين همواره پشتوانه مح -14

بنيان اخلاق ديني را نه در قراردادهاي اجتماعي و نه در سودگروي يا لذت گرايي مي توان  .همان اخلاق مي دانند
اي بايدها شالوده اي متعالي بر ،دين با ترسيم درست رابطه انسان با آفريدگار و با كمال و سعادت حقيقي خويش .بازجست

  و نبايدهاي اخلاقي پي مي ريزد. 
قوي ترين و پايدارترين ضمانت  ،ساحت انديشه و كردار آدمي ر او بريعلم مطلق خداوند و نظارت مداوم و خلل ناپذ -15

  ن اخلاقي چه در بعد فردي و چه در بعد اجتماعي فراهم مي آورد. اجرايي را براي قواني
اثر تحولات زيست  در ديدگاه تجددگرا انسان موجودي است كه هم چون ساير حيوانات از دل طبيعت برخاسته و بر    -16

جهان  ر برتپيشرفت در طريق ماديت و تسلط بيششناختي به مرحله كنوني رسيده است و تنها غايت متصور براي او 
مخلوق برگزيده و ويژه خداوند با ظرفيتي غيرمتناهي است و هدف نهايي آفرينش . اما در نگرش ديني، انسان طبيعت است

 املايماتن دشوارترين است قادر انسان نگرش اين برپايهاو پيشرفت در طريق معنويت و تقرب به درگاه احديت است. 
  . بيند مي خويش وجودي غايت به شدن نزديك براي اي مقدمه را آنها كه چرا .كند تحمل را زندگي

شخصي كه به وجود  .كندگاه احساس پوچي و بي هدفي نميوالاي وجود خويش ايمان دارد هيچ انساني كه به غايت -17
شود وكسي كه قلب و دل خويش را با ياد محبوب آرامش خداوند متعال توكل مي كند هرگز دچار ياس و نااميدي نمي

رابطه عاشقانه انسان با خدا هرگز مجالي براي احساس تنهايي و  .متر دچار اضطراب و فشار رواني مي گرددك ،مي بخشد
  گذارد.غربت باقي نمي

هره ساختن هر چيز ممكن و ب ،آفت زاستختگي آن سرچشمه مي گيرد آنچه لجام گسي كه ازبلبحران فناوري نه از ذات  -18
 و قوت نقاط و طبيعت در انسان واقعي جايگاه دادن نشان با دينز است. وري به هر طريق ممكن بدون وجود حد و مر

  قيود و محدوديت هاي بهره گيري از ماشين را تعيين مي كند.  ،او تكاليف و حقوق و او ضعف
به معناي مطلق العنان بودن انسان  ابداًكه به ميان آمده  » مسخر بودن جهان براي انسان« در متون ديني سخن از  -19

 نيست بلكه مقيد به قيود و شرايطي است كه در تعاليم ديني مطرح شده است. 
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  اول فصل
اعتقاد به يك مبدا متعالي و پرستش او از كهن ترين مظاهر حيات انساني است. نقوش مكشوف در غارهاي باستاني و  -20

طبقات زيرزمين و اعماق غارها بدست آمده است همگي از نوعي اعتقادات مجسمه ها و زينت آلات گوناگوني كه در كاوش 
 ،ديني حكايت مي كنند. همچنين بقاياي اجساد مردگان و نحوه  قرارگرفتن آنان در گور، وجود جمجمه هاي حيوانات

تاً ست. آدمي فطرس از مرگ اگواه نوعي اعتقاد انسان هاي نخستين به جهان پ ،اشياي قيمتي در كنار اجسادو  سلاح ها
خداشناس است يعني هم نوعي گرايش فطري به سوي پرستش خداوند خويش دارد و هم واجد گونه اي شناخت  خداجو و

  فطري از او است. 
ين دعوت پذيري از است و آدميان به نسبت مقدار تاثيربوده ا ،دعوت پيامبران الهي به پرستش خداوند يكتاي متعالي -21

  نوسان بوده اند. در و شرك در ميان دو مرز توحيد 
 ،آثار مادي متنوعي در حيات انسان استاز آن جا كه شرك و بت پرستي برخلاف باورهاي ناب توحيدي داراي مظاهر و  -22

ينه باورهاي تر بتوانند پيشكمي چنين اعتقاداتي دست يابند و و نشانه هاتر بر آثار كه كاوش هاي تاريخي بيش بيعي استط
   ود. در حاشيه قرار داشتن توحيد قلمداد ش و به معناي كمرنگ بودن ولي اين واقعيت نبايد .تاريخ بشر نشان دهندتوحيدي را در 

انديشه و گفتار و اعمال و رفتار او موثر مي افتد  ،شناخت انسان از پروردگار خويش در انگيزه ها و اهداف، آمال و آرزوها -23
گام نهادن در طريق بنابراين  .ويت ويژه اي براي او به ارمغان مي آورده و سمت و سوي خاصي به حيات او مي بخشد و

شيوه  جوگر نيست بلكه حركتي براي گزينشي پاسخگويي به چند پرسش ذهن جستكوششي علمي برا خداشناسي صرفاً
  اي خاص از حيات است. 

   ت صحيح حيات ديني امكان ندارد.از اصول حيات ديني است و گزينش آگاهانه بهترين شيوه حيات بدون شناخخداباوري  -24
  .استگر بوده انديشه جهان همواره يكي از دغدغه هاي اصلي انسانِ پروردگارِ هستي و شناسايي مبدأ -25
) شناخت اوصاف و افعال 2 (خدايابي) ت خداوندشناخت موجودي )1 در حوزه شناخت خدا عبارتند از: دو مرحله اساسي    -26

اين دريافت  .».خدا هست«ابد كه ي مي. در مرحله نخست آدمي در (خداشناسي) الهي و رابطه خداوند با انسان و جهان
 اوصافبا لهان و خداباوران وارد مي سازد. مرحله دوم ن جدا مي كند و او را به جرگه متأانسان را از صف ملحدان و شكاكا

ي اين مرحله راه .رابطه او را با ديگر موجودات هستي شناسايي مي كند د آشنا مي شود و چگونگيي خداونو ويژگي ها
 بس طولاني و بسا بي پايان است كه هر يك از خداشناسان تنها پاره اي از آن را پيموده اند. 

 راه عقل.  -راه تجربه  -عمده ترين راه هاي خدايابي عبارتند از: راه دل  -27

بازگشت به درون خويش بي نياز از هرگونه استدلال عقلي يا مشاهده تجربي خداي خويش را مي يابد. گاه آدمي با  -28
نقطه آغازين اين راه خدايابي فطري است كه از آن به راه فطرت نيز ياد مي شود مراحل پيشرفته اين طريق به گروه 

  خاصي از اهل دل و عارفان روشن ضمير اختصاص دارد.
اشاره به راه دل در » معشوق هيچ حايل نيست * تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز ميان عاشق و«شعر  -29

 خدايابي دارند.
اي اميرمومنان آيا پروردگارت را ديده اي ؟ فرمود: آيا چيزي را كه نمي  :اميرمومنان در پاسخ به شخصي كه پرسيده بود -30

 با را او اه قلب اما نبينند آشكار به را او ها چشم:  داد خپاس امام بيني؟ مي را او چگونه :پرسيد شخص بينم بپرستم؟
  (اشاره به خدايابي از راه دل دارد.)ريابند. د ايمان حقيقت

  راه دل كامل ترين راه خدايابي است.  -31
محققان  .را به كار برده و دين را امري فطري معرفي كرده است » فطرت« قرآن كريم در آيه اي از سوره روم واژه  -32

روي خود را متوجه آئين خالص پروردگار كن اين فطرتي است كه  « اسلامي در كاربرد واژه فطرت از اين آيه قرآني الهام گرفته اند.
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بيان  آيه» .داننداين است دين و آئين محكم و استوار ولي اكثر مردم نمي .دگرگوني در آفرينش خدا نيست .خداوند انسانها را بر آن آفريده
 ي فطري سخن نمي گويد. طري است. اين آيه صريحا از خدايابگر اين حقيقت است كه دين امري ف

ارت از ه خاطر بياور زماني را كه پروردگب « ر آياتي كه مي توان در تاييد خدايابي فطري به آن استشهاد كرد آيه ميثاقگاز دي -33
را گواه بر خويشتن ساخت (و فرمود:) آيا من پروردگار شما نيستم؟! گفتند آري، گواهي پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت و آنها 

 مي ستد به ميثاق آيه از اجمال به آنچه است. ».دهيم (چرا چنين كرد؟) براي اينكه در روز رستاخيز نگوئيد ما از اين غافل بوديممي
 دنهن مي پاي خاك عرصه بر قيامت تا آغاز از كه را هايي انسان همه آفرينش از مرحله يك در خداوند كه است اين آيد

ساخته و از ايشان بر پروردگاري خويش اقرار گرفته است. هدف از اين اقرار خواهي  گواه خود خويشتن بر را آنان و حاضر
  آن بوده كه كافران و مشركان در رستاخيز بي خبري و ناآگاهي خود را بهانه نكنند. 

اين واقعيت را گوشزد مي كند كه فطرت خداآشناي آدمي، گاه دچار ايستايي و ركود مي گردد و  قرآن كريم در آياتي -34
ينَ فـَلَمَّا نجََّاهُمْ إِلىَ الْبـَرِّ إِذَا هُ «تنها در مواقع بحراني بيدار مي گردد.  هنگامي كه :  مْ يُشْركُِونَ فَإِذَا ركَِبُوا فيِ الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ
  » !شونداما هنگامي كه خدا آنها را به خشكي رسانيد و نجات داد باز مشرك ميند خوانسوار بر كشتي شوند خدا را با اخلاص مي

  خداوند انسان ها را بر معرفت خويش سرشته است.  :از سوره روم فرمودند 30امام محمد باقر(ع) در تفسير آيه  -35
نديشه ورزي در اوصاف و روابط پديده هاي تجربي به وجود خداوند و اوصاف او مانند علم، گاه آدمي با مشاهده دقيق و ا    -36

هاي طبيعي مطالعه تجربي پديده مشاهده جهان طبيعت و از آن جا كه بر ،اين راه .حكمت و قدرت، رهنمون مي گردد
 شود. تجربه ناميده مي راه است استوار

وجود خداوند سامان داده اند كه به دليل يا برهان نظم موسوم  استدلالي را برو انتظام جاري در اشياي طبيعي، نظم  -37
  دانست.  ،برهان نظم را نمونه روشني از آنچه كه آن را راه تجربي خداشناسي ناميديم. مي توان است 

  ه مي شود. ناميد» شناخت آيه اي و آفاقي « شناخت خداوند از رهگذر نشانه هاي تكويني او در جهان خلقت گاه به  -38
به انديشه ورزي در آيات تكويني خداوند دعوت مي كند و انتظام موجود در هستي و در وجود  آيات آدمي را گروهي از -39

 يپرشمار گروهآدمي را دليل و راهنمايي مي داند كه اهل خرد و انديشه را به سوي مبدا متعالي جهان راهبري مي نمايد. 
 درتق و علم و خدا وجود بر اي نشانه و آيه عنوان به را آن و گذارده انگشت خاصي ايه پديده روي بر نيز قرآني آيات از

   . است كرده معرفي الهي
 هستي خداوند به مدد مقدمات، اصول و روش هاي كاملاً عقلي ثابت مي شود. عقلي خدايابي، راه  رد -40

  عقل :راه ويژگي هاي  -41
بسياري از استدلال ها و تبيين هاي عقلي خدايابي به دليل پيوند با مباحث پيچيده و عميق  .1

  فلسفي براي كساني كه دستي در بحث هاي فلسفي ندارند چندان مفيد نيست. 
صاف علمي با شبهات ملحدان از آن سود ميكي از امتيازات راه عقلي آن است كه مي توان در  .2

   .ناظره ضعف و سستي دلايل منكران را آشكار ساختجست و در مقام احتجاج و م
 راه عقلي خدايابي مي تواند در تقويت ايمان ديني موثر باشد.  .3

  برهان معروف وجوب و امكان است.  ،يكي از متقن ترين ادله عقلي اثبات هستي خدا -42
 -1دو حال خارج نيست.  د ازموجود بودن) در نظر گرفته شو (هستي داشتن و وجودكه نسبت آن با  موجودي ءهر شي -43

ء به گونه اي است كه موجود بودن براي آن ضروري است به نحوي كه جدا شدن آن از وجود (و موجود نبودن آن شي
موجود بودن آن شي ء ضرورتي ندارد و مي توان تصور كرد كه رابطه آن با وجود گسسته شود  -2آن ) قابل تصور نيست. 

موجود ممكن موجودي است كه الوجود و به دومي ممكن الوجود گفته مي شود.  و معدوم گردد به موجود اول واجب
  است.  غيروابستهوجودش وابسته به موجود ديگر (يعني علت) است ولي وجود واجب الوجود، وجودي 
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در نظر متكلمان و فيلسوفان واجب الوجود همان خداوند است و ساير موجودات همگي ممكن الوجودند براين اساس  -44
  ات واجب الوجود همان اثبات وجود خداوند است. اثب

لت مند عهر موجود ممكني نياز«مفاد اصل عليت آن است كه  .يكي از مباني برهاني وجوب و امكان اصل عليت است -45
  »است.

ر بودن پي و به دنبال يكديگ از ديگر پايه هاي برهان وجوب و امكان اصل امتناع تسلسل است تسلسل به معناي پي در    -46
مقصود از تسلسل در بحث حاضر آن است كه سلسله اي از علت  .است اما در فلسفه به معناي خاص تري به كار مي رود

 امتناع لاص براساس نهايت پيش رود و هيچ گاه به يك علت نخستين ختم نشود.ها و معلول ها داشته باشيم كه تا بي
  . است محال نامتناهي سلسله چنين وجود تسلسل

يعني آنكه شيء با يك  ،ء با يك يا چند واسطه علت خودش باشد. صورت نخستآن است كه شي» دور« مقصود از -47
ه ناميد» دور مضمر « صورت دوم يعني آنكه با چند واسطه علت خودش باشد  و» دور صريح «  ،واسطه علت خود باشد

  مي شود. محال بودن دور در هر دو شكل آن امري مسلم و روشن است.
في الجمله موجودي هست كه مي توانيم از آن سخن  ،ترديدي نيست كه در جهان هستي: ان وجوب و امكانتوضيح بره -48

 به ديگر .بگوييم يا درباره آن بيانديشيم. اين موجود يا واجب الوجود است يا ممكن الوجود (و فرض سومي در كار نيست)
ري وابسته نيست (واجب الوجود ) يا در وجودش موجود مفروض يا در وجود خويش مستقل است و به موجود ديگ سخن،

 و دشو مي ثابت الوجود واجب وجود باشد داشته واقعيت اول فرض اگر .)د ديگري وابسته است (ممكن الوجودبه موجو
 الوجود ممكن ما مفروض موجود و درست دوم فرض اگر اماوند است. خدا همان الوجود واجب كرديم اشاره كه گونه همان
 ودخ مزبور علت اگر حال است علتش وجود از حاكي آن وجود و بود خواهد علت نيازمند عليت اصل بنابر گاه آن ،باشد

د در حالي ده رخ تسلسل كه آيد مي لازم. يابد ادامه نهايت بي تا سلسله اين و باشد ديگري علت معلول و الوجود ممكن
احتمال ديگر آن است كه موجود ممكن الوجود مفروض بي واسطه يا با  .كه گفتيم تسلسل (در سلسله علل) محال است

زيرا مستلزم دور است و  ،واسطه معلول علتي باشد كه خود معلول آن موجود ممكن است اين احتمال نيز باطل است
 آن يماندهباق ولمعق احتمال تنها ترتيب بدينممتنع است.  عقلاً ،همانند تسلسل ،نيز وقوع دور ،همان گونه كه اشاره شد

 .ستني ديگري شيء معلول علت آن كه باشد علتي معلول واسطه با يا واسطه بي ما بحث مورد ممكن موجود كه است
 بواج ،موجودي چنين و است غير از نياز بي و مستقل خود وجود در كه معناست بدين مزبور علت غيرنبودن معلول

  ديگر وجود واجب الوجود ثابت مي شود.  بنابراين بار .الوجود خواهد بود
اي آيات قرآني به گونه اي از درعوض پاره .فلسفي آن در قرآن كريم مطرح نشده است تقرير امكان با برهان وجوب و -49

 داخ به شما مردم اي :«است آمده فاطر درسوره ،نمونه برايوابستگي و نيازمندي موجودات به خداوند سخن گفته اند. 
 سانان جمله از ،موجودات بودن مخلوق و معلول بر نيز آيات اي پاره در». . است ستوده نيازبي كه است خدا و نيازمنديد

  .است شده استدلال بر وجود خداوند و تاكيدگرديده

.  »ند؟ يا آنكه خودشان آفريدگار خود هستند؟ا شده خلق هيچ از آيا«: گويد مي كافران با احتجاج مقام در كريم قرآن -50
  :آيه اين از شده گرفته نتيجه استدلال

 .بدين معنا كه زماني وجود نداشته و سپس موجود شده است ،ت كه هر انساني مخلوق و حادث استكي نيسش
  حال با چند احتمال روبرو هستيم:

  انسان ها بدون علت موجود شده باشند.  .1
  .انسان ها خود آفريدگار و خالق خود باشند .2
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گاه عقل سليم به وضوح باطل است و با اندك تاملي نامعقول بودن آن روشن مي شود اين دو احتمال در پيش
بنابراين تنها احتمال معقول آن است كه آنان آفريده موجودي متعالي و برتر از خود باشند كه همان خداوند 

  است. 
 ،ايي عميق تر و جامع تر باشدهر اندازه اين آشن عمده ترين طريق شناخت خداوند آشنايي با اوصاف و افعال او است و -51

  كامل تري به بار مي آورد.  خداشناسيِ
ظومه معرفتي نصرفاً كوششي براي دستيابي به م ،تلاش انسان خداباور براي تصحيح و تكميل مستمر خداشناسي خود -52

  ي محسوس و گاه سرنوشت سازي در حيات است. متقن و سزاوار نيست، بلكه آثار عمل
يك دليل كوتاه و روشن اين مدعا اين است  .هيچ موجود ديگري از جمله انسان ممكن نيست شناخت ذات الهي براي -53

ديگر موجودات همگي محدود و متناهي اند و ناگفته پيدا است كه موجود  كه ذات خداوند نامحدود و غيرمتناهي است و
  محدود را راهي به سوي شناخت ذات نامحدود نيست. 

  ». يابند نمي علمي احاطه او ذات بر خداوند آفريدگان «است:  آمده در حديثي از اميرمومنان (ع) -54
 ؛اشدب شناخت ناپذيري ذات الهي هرگز به معناي آن نيست كه آدمي از هر گونه معرفتي نسبت به خداي خويش محروم -55

. راهم مي آيدبلكه گونه ديگري از خداشناسي در دسترس آدميان قرار دارد كه از رهگذر شناخت اوصاف و افعال الهي ف
  . است پرداخته خداوند اوصاف بيان به فراواني درآيات كريم قرآن

  -كشف و شهود باطني  –مطالعه جهان طبيعت  –فطرت  – عقلراههاي شناخت اوصاف و افعال الهي عبارتند از:     -56
  رجوع به قرآن و حديث.

آدمي به مدد روشنگري هاي خرد خويش، در مرحله نخست به نحو اجمالي در مي يابد كه خداوند جامع همه اوصاف  -57
كمالي است. در مرحله دوم، عقل با ژرف نگري در پاره اي از اوصاف خداوند كه در ضمن ادله اثبات وجود او آشكار مي 

ام هر يك دست مي يابد. براي مثال در استدلال عقلي شود به شناخت تفصيلي ديگر اوصاف الهي و ويژگي ها و احك
خويش بر وجود خدا هستي او را به عنوان واجب الوجود ثابت مي كنيم و سپس با تامل در وصف وجوب وجود در مي 
يابيم كه وجود خدا مركب نيست. زيرا هر شي مركبي به  اجزاي خود نيازمند است و نيازمندي به غير با وجوب وجود 

  نيست بدين ترتيب عقل صفت بساطت (عدم تركيب) را براي خداوند ثابت مي كند.  سازگار
  فطرت راهي است كه با گذر زمان از آن مي توان به شناخت پاره اي اوصاف الهي مانند يگانگي دست يافت . -58
  مي شود.دقت در انتظام عمومي عالم و غايت مندي پديده هاي طبيعي ما را به صفت علم و حكمت الهي رهنمون  -59
  عقل و وحي در اين نكته هم داستان اند كه خداوند داراي همه اوصاف كمالي است.    -60
  ديدگاه هاي موجود در مورد اوصاف مشترك بين خدا و آفريدگانش :    -61

گروهي بر اين باورند اساساً آدمي راهي به سوي درك معاني صفات الهي ندارد. در نظر اينان تنها  ديدگاه اول :
آن است كه اجمالاً به ثبوت صفات مذكور در قرآن و روايات براي خداوند اعتراف كنيم و به آن ايمان  كار ممكن

آوريم. در حالي كه از حقيقت معاني اين صفات آگاهي نداريم مهمترين دليل اين گروه آن است كه ما آدميان 
ي هاي موجودات پيرامون خود انتزاع مفاهيم صفاتي هم چون علم قدرت و اراده را از احوال دروني خود با ويژگ

مي كنيم. ولي انتساب اين مفاهيم به خداوند روا نيست. چاره اي جز آن نداريم كه در باب معاني اوصاف الهي 
  سكوت كرده به تصديق اجمالي اوصافي كه در قرآن و روايات مطرح شده است، بسنده كنيم.

  يان معاني اوصاف الهي و اوصاف آفريدگان در ميان نيست. اين گروه معتقدند كه تفاوت جدي م ديدگاه دوم :
نظريه سوم با فضاي كلي قرآن و روايات سازگاري بيش تري دارد. در اين ديدگاه، معاني اوصاف  ديدگاه سوم :

  فهم ناپذيري اوصاف خداوند نيست.  اما اين مطلب به معناي ،الهي با معاني اوصاف موجودات ديگر تفاوت دارد

 



  

 9  

در آغاز لازم است در معناي اوصاف كمالي آنگاه كه آن ها : است شرح بدين تحليلي با ديدگاه سوم، از مختصر اي نمونه    -62
حدوديت آن ها مي شود دي را كه سبب ممل كرده و تمام قيوات پيرامون خود به كار مي بريم تأرا درباره خود يا موجود

يم هيدها را از معاني اوصاف جدا سازيم پس از طي اين مراحل به معنايي خوامي بايد آن ق ،در مرحله بعد .شناسايي كنيم
از سوي ديگر از هر گونه شائبه  زيرا از يك سو از نوعي كمال وجودي حكايت دارد ورسيد كه زيبنده ذات الهي است؛ 

  نقصان و كاستي پيراسته است. 
مون خويش به مفهومي از علم راه مي يابيم كه آن را آگاهي ل در اشياي پيراطريق دريافت هاي دروني خود و تأمما از     -63

ود زيرا قبلاً وج ؛از يك سو حادث است :يا مانند آن مي خوانيم اما اين آگاهي در حصار حدود و قيود متعددي گرفتار است
خشي ل لااقل بافزون بر اين براي تحصي .نداشته و سپس به وجود آمده است. از سوي ديگر در معرض زوال و نابودي است

ي اي است كه سبب نوعواقعيت قيود ياد شده به گونه .نيز احتمال خطا در آن وجود دارد آلات نياز داريم و و از آن به ابزار
با ي بايد م ،بنابراين وقتي درصدد به كاربردن صفت علم براي خداونديم .محدوديت و نقصان در علم و آگاهي ما مي گردد

بي نياز  ،ابدي ،بدين ترتيب به معنايي از علم خواهيم رسيد كه ازلي .از قيود پيش گفته بپيراييم آن راحفظ گوهر معنايي 
چنين معنايي از يك سو صفت علم الهي را فهم پذير مي سازد و از سوي ديگر با تقدس و تعالي  .از ابزار و خطا ناپذير است

  خداوند سازگار است. 
اره اي در پ ،ناپذيري اوصاف الهي و هم با تشبيه او به آفريدگانش مخالفت مي ورزدروش تنزيهي قرآن كه هم با فهم     -64

د را : خرليه السلام) مي خوانيم كه فرموددر حديثي از امام علي (ع ،براي نمونه .روايات مورد تصريح قرار گرفته است
  حجوب نكرده است. آنها را از مقدار لازم معرفت خويش م ، (اما)برچگونگي اوصاف خود آگاه نساخته

 بسياري و تاس استوار توحيد براصل اسلام اخلاقي نظام شالوده .است يكتاپرستي و توحيد آيين اسلام صفت توحيد :    -65
ه م ندارد بلكاسلا آيين به اختصاصي توحيدي آموزه. گيرد مي سرچشمه اسلام توحيدي روح از ديني، آداب و احكام از

 با وحيدت شعارهمه پيامبران الهي مردم را به سوي يكتاپرستي فرا مي خوانده و همه اديان الهي اديان توحيدي بوده اند. 
  . است شده تكرار قرآن در بار ها ده ، انا الا اله لا و هو الا اله ،لا االله الا اله لا چون هم گوناگوني تعابير

صفات و  ،شود. توحيد نظري اعتقاد قطعي به يكتايي خداوند در ذات نظري و عملي تقسيم ميتوحيد به دو شاخه اصلي  -66
توحيد عملي آن است كه انسان باورهاي توحيدي خويش را در صحنه عمل حاكميت بخشد و به گونه اي  .افعال است

  رفتار كند كه مقتضاي انديشه توحيدي او است. 
 ،علمي است مطلق ،علم الهي .امور عالم و از هر چيزي آگاه استه هم به داخ اسلامي بينش در صفت علم الهي :    -67

ي ذات اثيرپذيرخطاناپذير است و مستلزم ت ؛ازلي و ابدي كه به هيچ گونه ابزار و مقدمه و واسطه اي نياز ندارد ،نامحدود
  . ي خداوند استداناي منتهاي بي گستردگي مساله ،دارد اهميت همه از بيش الهي علم در آنچه ت.الهي از غيرخود نيس

  خداوند در ازل از همه اموري كه در آينده و تا ابد واقع مي شود آگاه است. يعني  ؛علم خداوند نامحدود و بي پايان است    -68
با اين حال در پاره اي  .داندبي نياز از اقامه برهان و دليل مي ،صاف خداوند را به وصف دانايي و آگاهيقرآن كريم ات    -69

 خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ : « تعبيري به كار رفته است كه مي توند الهام بخش نوعي استدلال بر دانايي خداوند باشد ،ياتآ
 مخاطبان زا انكاري استفهام قالب در ،آيه اين » آيا كسي كه آفريده است نمي داند؟ با اين كه او خود باريك بين آگاه است. الخْبَِيرُ 
حال آنكه آفريدن نيازمند آگاهي از احوال و  ؛لم نباشدعا ،است آفريننده كه خداوندي دارد امكان آيا پرسد مي خود

  خصوصيات آفريده است؟
  ورزد. قرآن كريم در كنار توصيف خداوند به علم و آگاهي بر نامحدود بودن دانش او تاكيد مي -70
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مه امور، تاثيرعميقي در تقويت روحيه توكل آدمي مي گذارد و او را ايمان به دانش بي كران خداوند و آگاهي او بر ه -71
براي راز و نياز خالصانه بر مي انگيزد همچنين اعتقاد به اين اصل كه خدا از همه اعمال آشكار و نهان انسان و حتي انگيزه 

  ها و نيات او آگاهي دارد در پرهيز آدمي از گناهان موثر است. 
آن را  ،مي دهد و اگر بخواهد انجام را فعلي ،بخواهد اگر كه است موجودي قادر موجود از مقصود صفت قدرت الهي : -72

 و هدد مي انجام را آن ،پذيرد تعلق فعلي انجام به او اراده اگر كه است آن الهي قدرت از مقصود بنابراين ترك مي كند.
  . كند مي ترك را آن ،كند اراده را فعلي ترك اگر

 ؛اما اين معنا درباره خدا صادق نيست .از سوي آفريدگان معمولاً تابعي از انگيزش هاي بيروني استانجام يا ترك فعل  -73
ا حال آنكه اين امور ب ؛ثير پذيرد و در مقابل غير خود منفعل شوداست كه ذات الهي از ديگر اشياء تأزيرا مستلزم آن 

  وجوب وجود و غناي مطلق او ناسازگار است. 
مانند ساير اوصاف كمالي او نامتناهي و بي كران است و هيچ  ،لمان بر اين باورند كه قدرت الهي نيزعموم دانشمندان مس -74

  محدوديتي در آن راه ندارد. 
 آيا خدا قادر است سنگي بيافريند كه :گفته مي شود مثلاً .معماي قدرت مطلق در قالب هاي گوناگوني طرح شده است -75

ن توانا كردن آ نابود خود نتواند آن را حركت دهد؟ يا آنكه پرسيده مي شود آيا خدا توانايي دارد موجودي خلق كند كه بر
پاسخ مثبت و منفي به آن هر دو به انكار  - برحسب ظاهر -مل در چنين پرسش هايي روشن مي شود كه نباشد؟ با تأ
  خداوند مي انجامد . مطلق بودن

  به سه دسته تقسيم مي شوند:  ،حال يا ممتنع از يك جهتمُ امور     -76
بدون آنكه پاي  ؛نفسه و در ذات خويش محال و ناشدني است الف) محال ذاتي: امري است كه في حدّ

  اجتماع نقيضين از روشن ترين مصاديق محال ذاتي است.  .امر ديگري در ميان باشد
اما وقوع آن مستلزم  ،ممتنع نيست ،نفسه و با لحاظ ذات خود امري است كه في حدّ  ب) محال وقوعي:

  نامند.محال وقوعي را محال عقلي نيز مي محال ذاتي و تحقق محال ذاتي است.
 ،طبيعت ناممكن مي نمايد ي به قوانين شناخته شده نظر با امري است كه وقوع آن تنها محال عادي: ج)

  ممتنع است و نه مستلزم محال ذاتي است.  اما تحقق آن نه ذاتاً
تمام  در حالي كه ،ي تعلق نمي پذيردعقووگفته مي شود كه قدرت خداوند به محالات ذاتي و  با توجه به انواع محالات، -77

  از جمله محلات وقوعي اند.  ،ايجاد آنها سوال مي شود اموري كه در ضمن معماي قدرت مطلق از توانايي خداوند بر
وق وابسته لاصل وجود و تمام اوصاف و خصوصيات مخ ،آفريدگار بر تمام شئون آفريده مسلط است و به تعبير دقيق تر -78

 ،بنابراين فرض مخلوقي كه خالق آن نتواند آن را از بين ببرد يا در آن تغييري ايجاد كند .او است به آفريدگار و خالق
 بدين .نيست نقيضين اجتماع و تناقض جز چيزي اين و نباشد هم و باشد آفريدگار هم كه است حالتي فرض مستلزم
ت قادر نباشد يا خلق موجودي كه خالقش نتواند آن را نابود كند محال حرك بر آن آفريدگار كه سنگي آفريدن ،ترتيب

  ند بر محالات وقوعي تعلق نمي پذيرد. ون است كه قدرت خداو همانگونه كه پيش تر گفتيم، سخن آوقوعي است 
ين ا زيرا؛ عدم تعلق قدرت خداوند به محالات ذاتي و وقوعي، در واقع هيچ محدوديتي براي قدرت الهي به دنبال ندارد -79

اي قرار دارند كه قدرت به آن تعلق گيرد. در اين جا نقصان و امور اصولاً قابليت ايجاد ندارد و از اين رو پايين تر از مرتبه
  عل.كاستي به قابل باز مي گردد نه فا

آن  مگر ندانسته اند كه «با نوعي استدلال بر بي كراني قدرت خداوند روبه رو مي شويم. قرآن كريم، در پاره اي از آيات  -80
مي تواند مردگان را نيز زنده كند؟ آري اوست كه بر همه چيز توانا  ؛و در آفريدن آن ها درمانده نگرديدها و زمين را آفريده خدايي كه آسمان 

  » است.
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 يم اطلاق او آفريدگان برخي و خداوند بر مشترك صورت به قدرت و علم چون هم ،نيز صفت اين حيات الهي : صفت -81
موجودي است كه داراي نوعي فعاليت ارادي و آگاهانه باشد. حيات نوعي كمال وجودي است كه نشانه  ،جود حيّمو .شود

نيز از علم و آگاهي برخوردار است. فعاليت و آگاهي يك و اين است كه آن موجود از فعاليت ارادي  ،اتصاف موجودي به آن
  موجود نشانه حيات او است. 

اموري هم چون رشد، تغذيه، توليد مثل وحركت مكاني همراه  با ،مانند حيوان و انسان ،حيات در موجودات طبيعي -82
 كه- خصوصياتي چنين از الهي حياتبه گونه اي كه اين امور نشانه هاي حيات اين موجودات به شمار مي آيند.  ؛است

لوازم  بدون آنكه با ؛است ناپذير تحول و ابدي ازلي، ذاتي، الهي حيات ؛است منزه -نيستند خداوند الوهي مقام شايسته
  تغذيه و ... همراه باشد.  ،حيات طبيعي مانند رشد

 است كه حيات حقيقي تنها از آنِ انحصار وصف حيات در خداوند دلالت مي كند و بيان گر آن  بر»  الحيّ هو« تعبير  -83
  »ي لاَ يمَوُتُ وَتَـوكََّلْ عَلَى الحَْيِّ الَّذِ «. زوال ناپذيري و جاودانگي حيات الهي در برخي آيات مورد تاكيد قرار گرفته است. خداست

 ،ذشتهدرگ و داشته وجود ازل از كه معنا بدين است ازلي موجودي خدا متألهان، از بسياري نظر در صفت ازليت و ابديت:  -84
 او هك آمد نخواهد زماني هيچ يعني است ابدي موجودي ،خدا ديگر سوي از. باشد نداشته وجود خدا كه است نبوده زماني
  . نباشد

خدا در همه زمان ها وجود دارد. اين  ،در تفسير ازليت و ابديت خداوند دو ديدگاه متفاوت وجود دارد: در تفسير نخست -85
 اما براساس تفسيري .تفسير متضمن آن است كه خدا موجودي زمانمند و مقيد در حصار زمان و مشمول گذر زمان باشد

 هرچند برداشت عمومي .فراتر از چارچوب زمان قرار دارد اساساً ،ازليت و ابديت خداوند بدين معنا است كه ذات الهي ،ديگر
به نظر مي رسد كه تفسير دوم ديدگاه دقيق تر و عميق تري را  ،يت و ابديت خداوند با تفسير نخست سازگار استاز ازل

  زيرا مطلق نبودن وجود خدا بدين معنا است كه ذات او به هيچ حد و قيدي حتي قيد زمان مقيد نيست .  ؛ارائه مي كند
كرد كه معناي دقيق و پذيرفتني آن اين است كه ذات الهي فراتر وقتي سخن از ازلي و ابدي بودن خدا است بايد توجه     -86

  از زمان است و برموجودات زماني احاطه دارد. 
قرآن ازليت و ابديت خداوند را با تعابير ديگري  ؛در قرآن كريم از دو اصطلاح ازلي و ابدي سخني به ميان نيامده است -87

  مان ازليت و  ابديت است. ه »آخر« و » اول« مطرح كرده است. گويا مقصود صفت 
يز جز ذات او همه چ :وجه اكل شي هالك الّ« :پاره اي آيات قرآن نيز برخصوص ابديت و فناناپذيري خداوند تاكيد مي كند -88

  همان ذات الهي است.  »وجه خداوند« ي بسياري از مفسران مقصود از در رأ» نابود شونده است.
  عبارتند از:: انواع معاني حكمت صفت حكمت الهي  -89

است. حكمت در اين معنا يكي از شاخه  »معرفت و شناخت حقايق اشياء« ،يكي از معاني حكمت -1
  هاي علم الهي به شمار مي رود. 

معناي دوم حكمت آن است كه افعال فاعل در غايت استواري و كمال و به دور از هر گونه نقصاني  -2
ام ممكن ن نظبهتري را هستي نظام كه است آن ،معنا بدين الهي حكمت پذيرش مهم نتايج از يكيباشد. 

فعل خدا است و حكمت الهي اقتضا دارد  ،كرانش؛ چرا كه جهان با تمام گستره بي بدانيم )نظام احسن(
  كه فعل او به بهترين صورت ممكن انجام پذيرد. 

 ،ناي حاضربه مع ،دوري از انجام فعل قبيح و ناشايست است. حكمت الهي ،سومين معناي حكمت -3
 .منزه بداريم ،شماردمستلزم آن است كه خداوند را از ارتكاب هر آنچه عقل عمومي بشر آن را قبيح مي

  است . دل يكي از شعب حكمتروشن مي شود كه ع با تأمل در اين معنا،
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ت معقول و اغراض خردپسند اافعال خود را براساس غاي ،چهارمين معناي حكمت آن است كه فاعل -4
دي ، همان غايتمنبنابراين حكمت الهي در اين معنا .بپرهيزد هدهد و از ارتكاب كارهاي عبث و بيهود انجام

  افعال است.
مال كايت افعال ما رفع نياز و تحصيل غما آدميان نيز بسياري از افعال خويش را بر طبق غايت خاصي انجام مي دهيم.  -90

زيرا او كامل مطلق است ونقصي ندارد تا با انجام فعلي در  ؛ال نيستبه هيچ رو رسيدن به كم ،الهيافعال است. اما غايت 
ها و عبث نبودن آن بدين معنا است كه نيازي رساندن موجودات به كمال مطلوب آنبلكه غايت الهي  ؛پي جبران آن باشد

  از نيازهاي مخلوقات را برطرف مي سازد. 
مَاوَاتِ وَمَا خَلَقْنَا السَّ  «موجودات ميان آنها سخن گفته شده است.  از حكيمانه بودن آفرينش آسمان ها و زمين و ايدر آيه  -91

نـَهُمَا لاَعِبِينَ    ». هدف نيافريديم ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو است بي:  وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
 ،وجود شرور را كه برخلاف مصالح انساني و غايت بشر است ،مين مصالح و منافع آنان استاگر غرض از خلقت آدميان تأ -92

 غايات زا خالي دنيا در سختي و رنج و درد ها، مصيبت بلايا، وجود كه بدانيم بايد نخست چگونه مي توان توجيه كرد؟
  مين مصالح حقيقي فردي يا نوعي انسان ها قرار دارند. اين امور در جهت تأ بلكه ؛نيست معقول

قدر  –بيدارگري  –آزمون الهي  – استعدادها شدن شكوفا : فوائد شرور در حيات فردي و جمعي انسان هااز پاره اي  -93
  شناسي نعمت هاي الهي.

سرشت انسان و وضعيت عمومي جهان طبيعت به گونه اي است كه بسياري از استعدادهاي مادي و معنوي انسان جز  -94
 هر ماندا در كه ورزد مي تاكيد واقعيت اين بر قرآندر سايه مواجهه با سختي ها و مبارزه با مشكلات شكوفا نمي شود. 

 آري است انيآس دشواري كه بدان پس :يسرا العسر مع ان يسرا العصر مع فان«  است نهفته سهولتي و آساني مصيبتي و سختي
  » .است آساني دشواري با

چيزي جز پرورش استعدادهاي نهفته  ،آزمايشغرض از يكي از سنت هاي عمومي خداوند سنت ابتلا يا آزمون است .  -95
  انسان و برآمدن گوهرهاي دروني او نيست. 

اثر فرو غلتيدن در نعمت هاي دنيوي  بلايا آن است كه آدمي را از خواب غفلتي كه بريكي از مهم ترين دستاوردهاي     -96
بيدار كرده مسئوليت هاي خطير او را در برابر خداي خويش يادآور مي شوند و استكبارش را به فروتني  ،بدان دچار شده

  و خضوع مبدل مي سازند. 
 با توجه به محدوديت دانش .به اقيانوس بي كران استنسبت معلومات آدمي به مجهولاتش نسبت قطره  ،گمان يب -97

الح دراين امورمص بسا .دانيم آگاهي داريممي شر نمي توان ادعا كرد كه ما به همه اسرار و رموز پديده هايي كه آن را ،بشري
ر محتمل است ابسي. خبريم و پيداست كه نيافتن چيزي نشانه قطعي نبودن آن نيستفراواني نهفته باشدكه ما از آن بي
ا چيزي را خوش نمي داريد و آن و بس:  و عسي ان تكرهوا شيا و هو خير لكم «شر بپنداريم.  ،كه آنچه را كه در واقع خير است

  » براي شما خوب است.
هدف نهايي آفرينش انسان آن نيست كه در دنيا به تن آسايي مشغول باشد بلكه غايت اصلي و نهايي او رسيدن به  -98

ش هر امري را كه با آساي نبايد ،براين اساس .و قرب الهي فراهم نمي شود حقيقي است كه جز در سايه عبادت خداسعادت 
زيرا بسا كه سعادت و رستگاري او  ؛با غايت آفرينش معارض و برخلاف حكمت دانست ،و رفاه مادي آدمي معارض است

اما به دليل نا آگاهي از  ،اي خود و ديگران شر آفرين مي شوددر گرو تحمل دشواري ها و ناهمواري ها باشد. انسان گاه بر
 يزن قرآننتايج اعمال خويش را بهانه اي براي اعتراض به حكمت الهي قرار مي دهد.  ،خويش با آثار آني كرده ي رابطه 

   » اسِ وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبـَرِّ  « . است داده هشدار ناگوار حوادث بروز در را آدمي اعمال ثيرتأ
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ن عدل به عنوا .عدالت ورزي خداوند يكي از اركان مهم خداشناسي اسلامي و يكي از اوصاف الهي استصفت عدل الهي:  -99
باور  .آموزه عدل با كل نظام تكويني و تشريعي جهان در ارتباط است .يكي از اصول پنجگانه دين يا مذهب ياد مي شود

افزون براين ايمان به عدالت پيشگي  .اخروي است به دادورزي خداوند يكي از بنيان هاي اثبات معاد و پاداش و كيفر
خداوند انگيزه آدمي را براي استقرار نظام عادلانه اجتماعي قوت مي بخشد و او را در راه مبارزه با مظاهر ظلم و ستم پايدار 

  مي كند. 
دل در اند. عبرشمرده »رعايت حقوق ديگران«يا  »رعايت تساوي و دوري از تبعيض«انند معاني گوناگوني م ،براي عدل -100

 عدالت نقل شده: از امام علي (ع)نيز به كار مي رود.  »قراردادن افراد و اشيا در جايگاه شايسته خود«معناي جامع تري 
  هر چيزي را در جاي خود مي نشاند. 

  :شاخه هاي كلي عدل الهي  -101
 مي ارزاني ها نعمت و مواهب از هايش شايستگي اندازه به موجودي هر به خداوندعدل تكويني:  .1

  تي را ضايع نمي كند. قابلي و استعداد هيچ و دارد
 آن گرو در بشر سعادت كه قوانيني جعل و تكاليف وضع در سو يك از خداوندعدل تشريعي:   .2

 وا طاقت و توانايي از بيش كه عملي به را انساني هيچ ،ديگر سوي از و ورزد نمي اهمال ،است
  . سازد نمي مكلف است

براين اساس،  .ند جزاي هر انساني را متناسب با اعمالش مقرر مي كندوخدا عدل جزايي :  .3
  .خداوند نيكوكاران را پاداش مي دهد و بدكاران را كيفر

يان شده است. پاره اي آيات نيز به بيان عدل الهي در قرآن كريم از طريق نفي ظلم و ستمگري از ساحت خداوند ب -102
  عدالت تشريعي خداوند پرداخته است: 

و هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمي كنيم و نزد ما كتابي است كه به حق سخن مي گويد و آنان مورد ستم قرار نخواهند «
  »گرفت.

  همچنين برخي آيات را مي توان گواهي بر عدل جزايي خدا دانست.  -103
ذاب نمي به ع ،ترازوهاي داد را در روز رستاخيز مي نهيم پس هيچ كس در چيزي ستم نمي بيند و ما تا پيامبري را بر نينگيزيمو «

  »پردازيم.
 هاي تتفاو- تفاوت گوناگون انواع وجوددر پاسخ بايد گفت:  آيا وجود تفاوت ميان موجودات با عدل الهي سازگار است؟ -104

 آن داييج يا تغيير كه است قوانيني ناپذير جدايي لوازم از خداوند آفريدگان ميان -... و شخصيتي فردي، نژادي، نوعي،
داراي  ءيچ رو تبعيض نيست تبعيض در جايي است كه دو شيه به موجودات تكويني هاي تفاوت.. ندارد امكان جهان از ها

قابليت دريافت بهره يكساني باشند ولي آن بهره تنها به يكي از آن دو داده شود اما دست نيافتن برخي موجودات به پاره 
به عبارت  .اساساً قابليت نيل به چنين كمالاتي را ندارند ،اي كمالات از آن رو است كه به دليل قوانين حاكم بر هستي

اي از ويژگي ه لي ظرفيت و قابليت آفريدگان او محدود است و اين محدوديت نيزو ،ديگر فيض خداوند نامحدود است
  جدايي ناپذير عالم به شمار مي آيد. 

 الهي دلع با دنيوي لذات چشيدن از پس انسان مرگ آيامرگ يكي از لوازم جدايي ناپذير زندگي در عالم طبيعت است . -105
 ايانپ مرگ ،آن بر افزون .است متناقض خود مفهومي »طبيعت در جاودانگي« مفهومدر پاسخ بايد گفت: است؟ سازگار
 ديگر شيبخ آغازِ و انسان زندگاني از بخشي پايانِ مرگ .است ديگر جهان به جهاني از انتقال بلكه نيست انسان هستي
  . نيست ميان در آن بودن ناعادلانه براي وجهي ،رو اين از و است
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آن بايد مراعات شود. حال اين پرسش قابل طرح است كه آيا مجازات هاي حكم خرد تناسب ميان جرم و كيفر به  -106
 به اسخپ اخروي كه نه از جهت كيفيت و نه به لحاظ مدت با جرم و گناه بندگان تناسب ندارد با عدل الهي سازگار است؟

ات هاي قراردادي ي با مجازاخرو كيفر كه است آن حقيقت .است اخروي هاي مجازات درماهيت ملتأ گرو در پرسش اين
 امري اخروي مجازات امامقدار و كيفيت مجازات هاي قراردادي تابع وضع و قرارداد است.  .تفاوتي اساسي دارد در دنيا

 تجسم( گناهان حقيقي چهره ظهور تر دقيق تعبير به يا مجرمان اعمال قهري و تكويني نتيجه بلكه، نيست قراردادي
  ا سنگيني غيرعادلانه آن نيست. م تناسب يبراي سخن گفتن درباره عد جايي رو اين از است )اعمال

زي با دادور ،براي آدميان در طول حياتشان فراهم مي آيد آيا درد و رنجي كه از ناحيه بلايا ، ناملايمات ، بيماري ها و ... -107
بخشي از آلام و  -1 نيست:  بيرون حال دو از دنيا در ها انسان رنج و درد كه دانست بايد و عدالت خداوند سازگار است؟

ناگواري ها برخاسته از اعمال ناشايست و نتيجه اجتناب ناپذير خطاهاي خود انسان است. بديهي است چنين درد و رنجي 
بخشي از تلخ كامي هاي انسان نيز برانگيخته از  -2كه محصول كردار آدمي است هيچگونه منافاتي با عدل الهي ندارد. 

و كيفر اين جهاني گناهان او محسوب نمي شود. ما براين باوريم كه عدل الهي مقتضي آن است كه اين  اعمال او نيست
  جبران گردند.  )خواه در دنيا و خواه در آخرت(گروه از آلام، به طريقي 

 كه ستا آن مدعا اين دليل. است او بودن غيرجسماني خداوند سلبي صفات ترين مهم از يكي صفت نفي جسمانيت: -108
سماني داراي ابعاد سه گانه يعني طول، عرض و ارتفاع اند و از اين رو از اجزاي مقداري تركيب مي يابند. بنابراين ج امور

حال آنكه در بحث توحيد ذاتي روشن شد كه ذات خداوند بسيط است و اساساً مركب  .هر موجود جسماني مركب است
  خداوند امري محال و غيرممكن است. در نتيجه جسماني بودن  .بودن ذات الهي ممكن نيست

 ار مكاني و جا تا نيست مكانمند موجودي و گيرد نمي قرار خاصي درجهت خداوندبودن: برتر از جهت و مكان صفت  -109
مشرق و مغرب :  هُ اللّهِ وَللِّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْـنَمَا تُـوَلُّواْ فـَثَمَّ وَجْ  «: فرمايد مي سلبي صفت اين به اشاره در كريم قرآن .كند اشغال

 جهت از او برتري معناي به »است جا آن خدا كنيد رو سو هر به« عبارت» . .از آن خدا است و به هر سو رو كنيد، خدا آنجا است
  به گونه اي بر نفي جسمانيت خدا نيز دلالت دارد.  ،هآياين  مضمون. است مكان و
 دودمح مستلزم سو يك از خود غير در خداوند حلول. كند نمي حلول ديگري موجود هيچ در خداوند نفي حلول : صفت -110

 نامحدود وجودي خداوند كه حالي در ؛است خود مفروض محل به آن نيازمندي مقتضي ديگر سوي از و خداوند ذات شدن
  غني مطلق است و هيچ نيازي در او قابل تصور نيست.  دارد و

  . گردد نمي متحد ديگري موجود هيچ با خداوند: نفي اتحاد با غير صفت -111
 اقتضا چشم يا شي يك ديدن است محال ،آخرت در چه و دنيا در چه ،خداوند حسي رويت :نفي رويت حسي  صفت -112

 راينبناب .است خاص جهت در شي آن قرارگرفتن اي مواجهه چنين لازمه و قرارگيرد ما چشمان برابر در مزبور شي كه دارد
منزه است. اما رويت قلبي به معناي  جهت داشتن از متعال خداوند آنكه حال ؛است داشتن جهت مستلزم بودن مرئي

كان نفي امقرآن كريم به وضوح بر امري ممكن و دست يافتني است.  ،شهود باطني و ادراك قلبي جمال و جلال خداوند
  » لاَّ تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبَْصَارَ  «رؤيت حسي خدا تأكيد ورزيده است: 

بلكه  ،له شناخت آن در ميان نيستي پژوهشي آن است كه در اين جا مسأتفاوت عمده انسان شناسي با ديگر حوزه ها -113
از اين رو هر نتيجه اي كه از مطالعات انسان شناسانه به دست آيد مي تواند در تفسير ما از  .پاي شناخت من در كار است

  نقشي آفريني كند.  ،در جهان و رابطه ما با ديگر اجزاي هستي جايگاه ما ،فلسفه حيات خود
اين  .ديني جاي دادمباحث گوناگون انسان شناسانه را مي توان در چهار حوزه انسان شناسي علمي، فلسفي، عرفاني، و  -114

  شاخه در پاره اي مباني و اصول و نيز از جهت روش هاي تحقيق با يكديگر متفاوت اند.  چهار
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راموش كردند خدا را ف:  نَسُوا اللَّهَ فَأنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ  : «قرآن غفلت از خويشتن خويش را ملازم با فراموش كردن خدا مي داند -115
   » اموشي كرد.فر نيز آنان را دچار خوداو و 
ي و ... فرهنگي، زبان ،به رغم تفاوت هاي نژادي ،در بينش اسلامي همه انسان هايي كه تاكنون پا برعرصه زمين نهاده اند -116

اره . در پاز اصلي واحد و ريشه اي مشترك نشات گرفته اند. شماري از آيات قرآن كريم انسان ها را فرزند آدم مي خواند
ي متمايز با خلقت آفرينش ،كيد شده است كه آدم به مثابه نخستين انساني كه پاي بر زمين نهادتأ اي آيات نيز بر اين نكته
تين دستمايه آفرينش نخس .زيرا برخلاف فرزندان خود از آميزش زن و مردي متولد نگشته است ؛فرزندان خود داشته است

 طورت محصول را انسان نژاد كه را هايي نظريه قرآنياد مي كند.  )طين(ل يا گِ )تراب(چيزي است كه قرآن از آن به خاك 
  . شمارد مي مردود ،دانند مي نما انسان موجودات يا حيوانات از اي گونه

ي و غيرجسمان(بدن) بلكه وجود او از دو ساحت جسماني  ،مادي و طبيعي نيست انسان موجودي كاملاً ،از ديدگاه دين -117
  سامان مي يابد. )روح يا نفس(
 يم بر چنين قرآني آيات اي پاره ازمرحله آفرينش ساحت روحاني و غيرمادي آدمي به دميدن روح تعبير شده است.  -118

 از پس روح بقاي كه جا آن از و دهد ادامه خود حيات به جسماني بدن از مستقل ،مرگ از پس تواند مي روح كه آيد
ر هحت وجود انسان اصالت با گوسا دو ميان در كه شود مي آشكار ،است آدمي وجودي استمرار ضامن ،بدن شدن متلاشي

  روحاني او است. 
ادامي كه بلكه م ،استقلال وجودي روح از بدن هرگز بدين معنا نيست كه بين اين دو هيچ ارتباط واقعي در ميان نباشد -119

  ثرند. املي دوسويه دارند و ازيكديگر متأجسم و روح او تع ،آدمي در طبيعت مي زيد
افزون بر انسان اما  ،داده هاي حسي خلاصه مي شود كه انسان نيز با او شريك است مجموعه اي از حيوان درشناخت  -120

  حس به ابزار عقل نيز مجهز است كه حيوانات از آن بي بهره اند. 
ايي ن: گرايش به دابدين شمار ؛ندا مجموعه اي از گرايش هاي معنوي در انسان وجود دارد كه حيوانات از آن بي نصيب -121

  حس تقديس و پرستش –گرايش به اخلاق  –گرايش به زيبايي  –
  اخلاقي اوست. يكي از والاترين ابعاد معنوي انسان بعد -122
ه وظيفه آنان اين بلك ،مبتكر پرستش و نيايش نبوده اند ،نوس بوده است. پيامبرانشر از ديرباز با نيايش و پرستش مأب -123

  بود كه راه صحيح پرستش را به بشر بنمايانند و حس دين داري او را سمت و سويي شايسته بخشند. 
علمي  برترين ظرفيت - زمين در خداوند خليفهامتيازات انسان بر ساير مخلوقات كه سبب مقام والاي او گشته است :  -124

  كرامت ذاتي انسان. –فرشتگان  مسجود –جهان كارگزار آدمي  -امانتدار الهي  -
مقام خلافت الهي اختصاص به آدم (ع) ندارد بلكه شامل همه انسان ها مي گردد. گزينش انسان براي احراز مقام خلافت  -125

  الهي از استعدادهاي تكويني و قابليت هاي غيرمتناهي او براي وصول به كمال حكايت مي كند. 
از  و پس درحالي كه فرشتگان به آن جاهل بودند ؛را به آدم آموخت يش خاصقرآن كريم بيان مي دارد كه خداوند دان -126

  داد كه از آن دانش ويژه به آنان بياموزد. آدم را دستور ،اعتراف آنان به ناداني
انسان تنها موجودي است كه بار سنگين امانت الهي را به دوش كشيده است. بسياري از مفسران امانت را اختيار يا   -127

  كمالي دانسته اند كه آدمي در سايه گزينش هاي اختياري خويش بدان دست مي بازد. تكليف يا 
 خداوند سراسر گيتي را كارگزاران آدميان و مسخر آنان گردانيده است.  -128
از آنجا كه آدم تجلي تمام قابليت ها  و استعداد هاي وجودي انسان است، سجود فرشتگان در واقع، جلوه اي از اين  -129

 انسان، به لحاظ ظرفيت بي كرانش، حتي بر فرشتگان نيز برتري دارد. حقيقت است كه
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قرآن كريم آياتي نيز در نكوهش آدمي و بيان كاستي ها و ناراستي هاي او دارد. حقيقت اين است كه ميان ستايش ها  -130
 هم جنبه هاي ملكوتي و نكوهش هاي قرآن از انسان تعارضي نيست؛ چرا كه هر كدام به بُعدي از وجود او نظر دارد. انسان

و هم جنبه هاي حيواني دارد. هر كس عقلش بر شهوتش غالب آيد از فرشتگان برتر خواهد بود و هر كه عقلش به اسارت 
  شهوت او در آيد، جايگاهي پست تر از حيوانات خواهد يافت.

انده است. مقصود از اختيار آن مل فراخواست كه همواره ذهن انسان را به تأمساله جبر و اختيار از مسائل بسيار كهن  -131
 به گونه اي كه قادر بر ترك آن باشد. اختياري بودنِ  ؛او انجام گيرد ي قدرت و اراده ،است كه رفتار انسان برپايه آگاهي

زيرا بسا عملي كه برخلاف تمايل اوليه فاعل اما با علم  ؛لزوماً بدين معنا نيست كه با ميل و رغبت انجام پذيرديك عمل، 
  سودمندي آن به صورت ارادي و اختياري انجام مي گيرد. به 

ار است و سازگناگروهي چنين پنداشته اند كه پاره اي از اصول اعتقادي اسلامي در باب خداشناسي با اعتقاد به اختيار  -132
 : توحيد دردر يك نگاه عبارت اند از  ،اين اصول .پذيرش اين اصول نتيجه اي جز گردن نهادن به جبر ندارد ،از اين رو
  علم ازلي خداوند و عموميت اراده الهي . ،خالقيت

 جهان هاي پديده از يكي نيز آدمي افعال كه آنجا از و است چيزخدا همه وآفريدگار خالق يگانه توحيد در خالقيت: -133
 نسانا اعمال خالق كه است خدا تنها بنابراين. شود مي شامل نيز را انسان كارهاي خداوند خالقيت عموميت ،است خلقت
 آفريدگار نهات كه نيست اين جز خالقيت در توحيد دقيق معناي ن رو جايي براي اختيار انسان نمي توان گشود.اي از و است

 القيتخ در توحيد رو اين از .است خداوند ،زند مي آفرينندگي به دست ،ديگري موجود اجازه به نياز بدون كه مستقلي
جاد منشا خلق و اي ،نين و سنت هايي كه او مقرر كرده استقوا حوزه در و الهي اذن با ،موجودات ديگر كه نيست آن منافي
  . جامدان نمي جبرگرايي به رو اين از و است سازگار خويش اعمال در انسان آفريني نقش با خالقيت در توحيد باشند.

 كه داندمي پيش از خدا :است چنين خداوند ازلي علم بر مبتني جبرگرايانه استدلال چكيده: علم ازلي و پيشين خداوند -134
 واقعيت با الهي علم مطابقت عدم ،ديگر سوي از .كند مي ترك را كاري چه و دهد مي انجام كاري چه ،آينده در ،آدمي

اري ضروري و انجام ك ،انجام فعلي كه خدا به تحقق آن علم دارد ،بنابراين. است جهل به الهي علم تبدل مستلزم خارجي
محال خواهد بود. اين بدان معنا است كه هيچ يك از افعال انسان  ،ثبت است كه انجام نگرفتن آن در علم ازلي خدا

 ،دارد اهيآگ آدميان اعمال بر پيش از خداوند كه نيست شكي :گفت توان مي استدلال اين به پاسخ در اختياري نيست .
 خدا ماگرعل .نه بدون آنها ،مه خصوصيات و قيود آن استه با همراه انسان فعل است ضبط و ثبت خداوند درعلم آنچه ولي
 يافتن ضرورت ترتيب بدين .گرفت خواهد انجام اختيار سر از حتم به فعل آن ،گيرد تعلق خاص فعلي اختياري وقوع به

قوع زيرا بدين معنا است كه و ؛بلكه آن را تاييد مي كند ،ري بودن آن ندارداختيا با منافاتي تنها نه اختياري فعل وقوع
  جبري و غيراختياري چنين فعلي محال است. 

  تقدير الهي يا سرنوشت دو حوزه دارد:  -135
چيزي جز  ،برخورد با آن ، درحوزه اي كه خارج از اختيار آدمي است و وظيفه انسان دين باور .1

  تسليم و خرسندي نيست. 
در اين حوزه تقدير الهي هيچ گونه منافاتي  .اختياري انسان مي شود حوزه اي كه شامل افعال  .2

در اين حوزه مسئوليت افعال آدمي  ،از اين رو انسان ندارد و عمال اراده و تصميم گيري آزاداِ با
  بر عهده خود او است.

 حوزه از بيرون و الهي اراده دخالت بدون امري هيچ قرآن آيات اي پاره و ديني هاي آموزه براساسعموميت اراده الهي :  -136
نفساني آنان تابع درخواست و اراده خداست.  حالات حتي و آدميان افعال تمام اصل اين اقتضاي به شود. نمي واقع او مشيت
 او رادها متعلق بلكه گيرد، نمي تعلق آن خصوصيات از خالي و مطلق صورت به فعل وقوع به خداوند اراده نيز جا در اين
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 در او اراده متعلق بنابراين. گردد صادر، آن خصوصيات تمام حفظ با و واسطه بي مباشر علت از معلولي هر كه است آن
افعال اختياري انسان آن است كه اين افعال همراه با علم، اراده و اختيار انسان صورت بندد. بنابراين تحقق اراده الهي  مورد

  نه تنها منافي اختيار نيست، كه ضامن تثبيت آن نيز هست. 
جود نواهي، و احساس دروني و شهود باطني اختيار، ترديد در گزينش و تصميم گيري، وضع قوانين اجتماعي و اوامر و -137

نظام هاي تربيتي و پاداش و كيفر، پشيماني از انجام كارهاي زشت، بخشي از شواهد وجود اختيار در انسان را تشكيل مي 
  دهند. 

 قرآن بر اختياري بودن كفر و ايمان تاكيد كرده است.  -138

ا كه دلالت مي كنند؛ زيرا فاعلي رآياتي كه از ابتلا و آزمايش انسان در حيات دنيوي سخن مي گويند، بر مختار بودن او  -139
 فتهناگ و گويد مي سخن خويش اعمال برابر در آدمي مسئوليت ازنيز  قرآن آيات از اي پارهاختيار ندارد نمي آزمايند. 

  زير است.ناگ مواخذه و گويي پاسخ از مختار، فاعل تنها كه پيداست
وجودي او و استعدادهاي فطري اش محدود نمي شود، بلكه انسان شناسي ديني به تبيين مبدأ پيدايش آدمي و ساختار  -140

  حاوي ستايش بلندي در باب اهداف خلقت انسان و مدارج كمال او و نيز راههاي دستيابي به اين كمالات است .
كمال هر چيز در پرتو عنايات و اهداف هستي آن معنا مي يابد هر اندازه يك موجود به اهداف آفرينش خود نزديك تر  -141

  ، كامل تر است. باشد
، مراتب كمالي او بي شماري كمال آدمي كمالي اختياري و اكتسابي است. چون غايت هستي انسان حد و مرزي ندارد -142

تنها آنگاه به استكمال او مدد مي رسانند كه در نفس او  ،او است و اعمال ظاهري و باطني» خود«. راه كمال آدمي است
 نصب آن هب را كسي كه نيست دنيوي اعتباري مقامات چون هم معنوي مراتبخشند. تاثير كنند و آن را رفعت و تعالي ب

 نهايي آفرينش آدمي و پايانه سير كمالي قرآن غايت .مقام و مرتبه اي از كمال است ،بلكه هر كس خود ،كنند عزل آن از يا
  ديت مي داند.او را وصول به مقام عبو

يلسوفان پاره اي از ف :تنها بر يك يا چند بعد خاص تكيه مي كنند ،انسان كاملترسيم چهره  در ،هر يك از مكاتب بشري -143
دوري از طبيعت، عزلت گزيني، گوشه نشيني،  كمال انساني را به كمال قوه عاقله مي دانند و برخي از اهل عرفان آن را در

را معياري براي كمال انسان مي گروهي نيز تسخير هر چه بيش تر طبيعت و بهره كشي از آن  .زهد و رياضت مي جويند
به گونه اي كه همه  ؛كمال انسان جز در سايه پرورش هماهنگ همه استعدادهاي او فراهم نمي آيد ،از ديدگاه اسلام .دانند

  تقرب به خداوند به كار گرفته شود.  قواي او در راه عبوديت و
تي مانند چيس ،ورزي در حقايق بنيادين هستيانديشه  ،مقصود از تعقلي كه اسلام آن را پيش شرط كمال مي داند -144

به گونه اي كه حاصل آن دستيابي به  ؛جايگاه آدمي در عالم و حقوق و تكاليف او است ،و منتهاي آن ، مبدأانسان و جهان
  كامل تري از خودشناسي و خداشناسي باشد . ي مرحله

 ن و تقوا و برخوردار از عمل صالح، موحد در، خداشناس، صاحب انديشه و تعقل، داراي ايما، خودشناسانسان كامل -145
ملتهب از عشق خداوند و دوستدار و دلسوز  ،آراسته به تمام نيكي ها و پيراسته از همه بدي هاي اخلاقي ،عمل انديشه و
ط مسل ،تلاش و كوشش در روز اهل راز و نياز شبانه و ،بنده راستين خداوند ،پاسدار حقوق مظلومان و محرومان ،خلق او

  طبيعت در جهت اهداف متعالي است. ي بر شهوات نفساني خويش و به خدمت گيرنده 
كي از ي .گرايش به نيايش و نياز به پرستش يكي از ويژگي هايي است كه آدمي را برحيوانات برتري مي بخشد -146

تش ت مردم به پرسدستاوردهاي اديان الهي آن است كه اين نياز اساسي را به نيكوترين وجه پاسخ مي گويند و با دعو
  موجود شايسته عبادت را به آنان نشان مي دهند و آنان را از پرستش معبودهاي دروغين باز مي دارند.  ،معبود حقيقي
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همانا كه خدا :   الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَىَ جُنُوِِمْ  . «قرآن مردمان را دعوت مي كند كه در همه احوال خدا را بخوانند -147
  »در همه احوال ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده يادمي كنند.

اوست زنده اي :   هُوَ الحَْيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  « .آيات فراواني مردم را به رازو نياز خالصانه دعوت كرده است -148
  »كه دين را براي وي بي آلايش گردانيده ايد بخوانيد.  كه خدايي جز او نيست پس او را در حالي

پروردگار خود را به :  ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ  .«پاره اي آيات نيز نيايش پنهاني را با خدا توصيه مي كند -149
   »دارد. گذرندگان را دوست نمياري و نهاني بخوانيد كه او از حدز
ق حقاي ،اما در وراي اين ظواهر .ي آن استاناولين شرط بهره مندي از آثار معنوي و بركات روح ،رعايت احكام فقهي نماز -150

ن اسلام درآورده و آن را معراج مؤمنان همين اسرار باطني است كه نماز را در زمره اركان آيي و اسراري نهفته است و
  ساخته است.

با آب پاك است كه در پي آن پليدي هاي ظاهري  ،تن و مسح نمودن پاره اي از اعضاي بدنمرتبه ي ظاهري وضو شس -151
  انسان مرتفع مي شود و باطن وضو تطهير قلب و جان نمازگزار با آب تجليات الهي است. 

رسيدن مرتبه ظاهري اذان عبارت است از اعلام فرا  در لغت عرب به معناي اعلام كردن و آگاه نمودن است و »اذان« -152
اقامه نيز به معناي برپا ساختن است و مرتبه ي ظاهري آن برپا  .وقت نماز و دعوت مسلمانان به  اجتماع براي گزاردن آن

اي حضور در پيشگاه بر تا است هستي تمام فراخواندن اذان باطني مقام اماساختن نماز و دعوت به مناجات الهي است. 
  حق تعالي آماده شوند.

پاداشتن بر ،داشتن بدن به صورت مستقيم و به دور از اعوجاج و كژي در مقابل پروردگار است و باطن آن ظاهر قيام برپا -153
  قلب خويش از مقام عبوديت و قرار گرفتن در صراط مستقيم انسانيت و پرهيز از هرگونه افراط و تفريط و انحراف .

زي در بردن ثواب و يا به دليل ترس طمع ور د از سرِبرپاداشتن نماز است به عزم اطاعت خداون ،عامه مردمنزد نيت در  -154
عزم بر اطاعت خداوند است همراه با تعظيم و بزرگداشت مقام ربوبي و در نزد اهل  ،و در نزد اهل معرفت ؛از كيفر الهي

است  عتنزد اولياي الهي ، عزم بر اطا اشتياق و عشق به معبود و در تصميم بر اطاعت خداوند است از سر ،جذبه و محبت
 . تاس اخلاص ،دارد جريان عبادات تمام در كه ،نيت مهم آداب از يكيدر حالي كه نمازگزار به مقام فنا نايل شده است. 

قرائت عامه مردم آن است كه ظاهر الفاظ و عبارات نماز را به صورتي صحيح و شايسته بر زبان جاري سازند و كمال  -155
تلفظ عبارات، به معاني عرفي و ظاهري آن نيز بينديشند. اما قرائت خواص مردم آن قرائت آنان در اين است كه همراه با 

است كه حقايق و لطايف كلام الهي را در قلب و جان خود حاضر گردانند. مراتب ژرف تري از قرائت به اهل معرفت و اهل 
 در نماز است.دل اختصاص دارد؛ براي اينان، قرائت ترجمان مشاهدات قلبي و كشفيات شهودي آنان 

، »سبيحت«باطن ركوع اين است كه نمازگزار به مقام ذلت و مسكنت در برابر پروردگار وارد مي شود. ركوع مشتمل بر  -156
و » عظيمت«، تنزيه خداوند از توصيف و تعريف است و حقيقتِ »تسبيح«پروردگار است. حقيقتِ » تحميد«و » تعظيم«
 و تعطيل است. ، خارج شدن نمازگزار از حد تشبيه»تحميد«

سجده در نزد اهل معرفت سرّ تمام نماز و آخرين منزل تقرب به محبوب است. باطن سجود، چشم فروبستن از غيرخدا  -157
 است و هجرت كردن از تمام كثرت ها به سوي والاترين مراتب توحيد. 

  حقيقت تشهد بازگشت نمازگزار است از مقام فنا و توحيد محض به سوي عالم كثرت. -158
  حس كنجكاوي و دانش طلبي آدمي را به جهان شناسي سوق مي دهد.  -159
و  آنها عرضه داشته بر حاكم روابط و فراطبيعي و طبيعي هاي پديده، جهان پيدايش باب در را نيافراو قاسلام حقاي -160

  از مسائل جهان شناختي سخن گفته است.  ،آيات و روايات پرشماري
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 .هدايت آدميان به سوي كمال حقيقي و رستگاري و سعادت استهر آنچه در قرآن درباره جهان گفته شده با هدفِ  -161
 شناخت پديده ها و قوانين حاكم بر ،خدمت انسان شناسي و خداشناسي است. اما درعلوم طبيعي جهان شناسي ديني در

چيزي بيش از چيرگي انسان بر طبيعت و بهره برداري از  ،خود هدف غايي است و اگر مقصود ديگري در كار باشد ،آن ها
  آن نيست. 

ست چيزي ا ،مقصود از غيب .تفكيك ميان عالم غيب و عالم شهادت است ،يكي از پايه هاي مهم جهان شناسي اسلامي -162
 ؛معناي غيب و شهادت معنايي نسبي است .برخلاف شهادت كه قابل ادراك است ؛كه از حوزه ادراك و آگاهي خارج باشد

با  شد و نسبت به شخصي ديگرغيب با ،ادراكي خاصيي واحدي نسبت به شخصي خاص با قوه  ءيعني ممكن است شي
  اداركي ديگري شهادت تلقي گردد. ي قوه 

اسلام را در مقابل تمام مكاتب مادي گرايي كه وجود واقعيت هاي غيرمادي و نامحسوس  ،آموزه تفكيك غيب از شهادت -163
 تفكيك غيب از شهادت بدين معنا است كه هستي در عالم طبيعت محدود نمي گردد. قرار مي دهد. ،را انكار مي كنند

قام م در قرآنان مي داند. قرآن كريم ايمان به غيب را نخستين ويژگي پرهيزگاران و پيش شرط هدايت يابي آدمي  -164
پس : وَمَا لاَ تُـبْصِرُونَ  * فَلاَ أقُْسِمُ بمِاَ تُـبْصِرُونَ  .«كننددو سوگند ياد مي وجود عالم نامحسوس در وراي جهان طبيعت به هر بر كيدتأ

  »نه چنان است كه مي پنداريد سوگند ياد مي كنم به آنچه مي بينيد و آنچه نمي بينيد.
حقانيت خلقت جهان است. از ديگر اصول برجسته جهان شناسي اسلامي آن است كه جهان بر پايه حق آفريده شده  -165

  يعني جهان بر پايه قوانين و سنن الهي استوار شده و انتظام يافته است. 
هم  ،ري ديگزمينه پذيرفتن پاره اي اصول اعتقاد ،پذيرش اصل محصور نبودن اراده الهي در چهارچوب قوانين طبيعت -166

  را فراهم مي آورد.  »اعجاز«چون اصل 
  حق مداري جهان در مساله هدفمندي عالم خلقت نيز تبلور مي يابد. -167
معيني  م وودارد كه كائنات به سوي پايانه معل پرده از اين حقيقت بر مي ،در آيه هشتم سوره روم »اجل مسمي«عبارت  -168

  رهسپار است.
 شَيْءٍ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ  «شمرده شده است. )نظام احسن(عالم بهترين نظام ممكن  كنوني ، نظامجهان شناسي اسلامي در -169

  ».، نيكو آفريدهچيزي را كه آفريده است همان كسي كه هر :خَلَقَهُ 
همه اجزاي  ،اما در جهان شناسي اسلامي ؛از نگاه مكاتب مادي گرا، اشياي مادي از هرگونه شعور و ادراكي بي بهره اند -170

ايه اين پ نوعي شعور باطني نسبت به آفريدگار خويش دارند و بر ،جهان خلقت و حتي پديده هاي بي جان عالم طبيعت
 پديده گاه هيچ كه است آن اسلامي شناسي جهان هاي ويژگي ازه اند. تنزيه و سپاسگزاري او سر سپرد شعور به تسبيح و

فاعلي آن نظر دارد و  كه همواره به ارتباط جهان با مبدأبل ؛ديده نمي شود منعزل و جدا از آفريدگار خود ،عالم هاي
  موجودات را در سايه ارتباطشان با خدا مي شناسد. 

نها خداوند نه ت .رابطه ساعت و ساعت ساز (يا محرك نخستين) است از بسي عميق تر ،رابطه خدا و جهان ،اسلام از ديد -171
. جهان نه تنها در حدوث خود ، بلكه برپادارنده و تدبيركننده آن ها نيز هستنده و ايجاد كننده موجودات استآفرين

  بلكه در بقاي خويش نيز وابسته و نيازمند اوست.  ،نيازمند خدا است
  رابطه خدا و آفريدگان از ديدگاه امام علي (ع) : -172

 بدون آنكه همسر و قرين آن  ،ند همراه هر چيزي استخداو :مع كل شي لا بمقارنه و غير كل شي لابمزايله
  بدون آن كه از آن كناره گيرد.  ،باشد و غير از هر چيزي است

 د در عين تعالي و بلن خداوند در عين نزديكي به موجودات بلند مرتبه است و :عال في دنوه و دان في علوه
  مرتبگي به موجودات نزديك است. 
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مشيت او را در خدا با خلق و حضور جدي اراده و ي درك صحيح توحيد افعالي به ما كمك مي كند تا عمق رابطه  -173
خداوند است  )كه فاعليتش وابسته به موجود ديگري نيست(تنها فاعل مستقل  :يعني ،توحيد افعالي .صحنه عالم دريابيم

  ون اذن و اراده او محقق نمي گردد. و فاعليت ساير موجودات جلوه اي از فاعليت او است كه بد
 »يوم« از مقصوداز پاره اي آيات قرآن كريم چنين بر مي آيد كه جهان طبيعت در طي شش روز آفريده شده است.  -174

ت كه خلقت اين اس ،بنابراين آنچه به قطع مي توان گفت .ما آشكار نيست ماني معيني است كه مقدار دقيق آن برز فاصله
  ل شش دوره صورت گرفته است.جهان طبيعت در طو

خدا همان كسي است كه هفت آسمان را آفريده.  :االله الذي خلق سبع سماوات« :از هفت آسمان سخن گفته اند،متعدديآيات  -175
ر اين آسمان ها بر فراز يكديگ .ست كه ما  درباره ويژگي هاي آسمان هاي هفت گانه آگاهي چنداني نداريما اين واقعيت» . 

  در پايين ترين آسمان از آسمان هاي هفتگانه قرار دارند.  ،قرار دارند و ستارگان كه شبانگاهان مي درخشند
قرآن اجرام آسماني را فرمان بردار خداوند مي داند و اين حقيقت را خاطرنشان مي كند كه حركات و آثار اين اجرام بر  -176

شيد و نيز خور ه:والشمس و القمر و النجوم مسخرات بامر« :ه آفريدگار هستي براي آن رقم زده استپايه برنامه اي است ك
  » و ماه و ستارگان را كه به فرمان او رام شده اند.

  كوه ها به مثابه لنگرگاه ها رواسي يا ميخ هايي اوتاد معرفي شده اند كه سبب آرامش و استقرار زمين گرديده.  -177
  : عبارتند از جهان شناسي در متون ديني ف از طرح مسائلهد -178

  دوزي و انديشيدن آدمي در نظام خلقتزمينه سازي براي خر .1
  آشنايي انسان با صفات خداوند نظير علم و حكمت و قدرت  .2
به ويژه توحيد افعالي و شاخه هاي گوناگون آن نظير توحيد در  ،ارائه شواهدي بر اصل توحيد .3

  ربوبيت و تدبير عالم 
كه در وراي اين ظواهر  ي براي اين كه آدمي بتواند از ظواهر عالم بگذرد و به حقايقيزمينه ساز .4

  نهفته است، راه يابد.
  ايجاد حالت شور و شوق و عشق نسبت به خداوند  .5
  برانگيختن حس سپاسگزاري آدمي از طريق بيان نعمت هاي الهي  .6

  . و حيوانات) دارند. فرشتگان قابل ادارك حسي نيستندفرشتگان ماهيتي مغاير با انسان و ديگر مخلوقات ذي شعور (جن  -179
 هاي شهواني خبري نيست. اميال نفساني و خواسته آنان از وجود در سرشت فرشتگان گوهري تمام عقلاني است و -180

 در آنان وساطت به كه تكويني رسالت:  است بخش دو شامل آنان رسالتفرشتگان از جانب خداوند رسالتي الهي دارند.  -181
 پيامبران هب وحي نزول در آنان بودن ميانجي به كه تشريعي رسالت و شود مي مربوط الهي فرامين انجام و عالم امور تدبير
  . گردد مي باز

 مَقَامٌ وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ  . «اين مطلب گواهي مي دهد كه هر يك از فرشتگان از جايگاه و رتبه خاصي برخوردار است قرآن بر -182
 يكائيل،م جبرائيل، فرشتگان، ميان.  »و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اين كه براي او مقام و مرتبه اي معين است. :مَّعْلُومٌ 

  . برخوردارند اي ويژه جايگاه از عزائيل اسرافيل،
 رشگزا ،جن نام دارد و در آن گفت وگوي جماعتي از جنيان كه به اسلام گرويده بودند ،و دومين سوره قرآن هفتاد -183

  شده است.
   »ي از آتش خلق كرد.عو جن را از تشعش :وخلق الجان من مارج من نار«سرشت جن :  -184
آن است كه جن پيش از انسان آفريده شده و آفرينش او بر خلقت انسان  ،نكته ديگري كه از قرآن به دست مي آيد -185

  مانند آدميان ملكفند . ،ارند و از اين روبرخورد اختيار و اراده ،شعوراز  جنيانمقدم است. 
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پاره اي آيات نيز چنين بر مي آيد كه خداوند در ميان جنيان نيز پيامبراني را برانگيخته تا آيات الهي را بر آنان عرضه  از -186
  كنند. ديگر نقطه اشتراك جنيان و آدميان آن است كه هدف خلقت هر دو گروه عبادت و پرستش خداوند يكتا است.

در  ،اثر كثرت عبادت ان بوده است. او در آغاز براي مدت زيادي به عبادت خدا مشغول بوده و بريشيطان از جماعت جنّ -187
  آمد و از همين رو دستور خداوند به فرشتگان براي سجده به آدم (ع) شامل او نيز گشت.  زمره فرشتگان در

ش هاي او ايجاد وسوسه در انسان يكي از رو :شيطان به روش هاي گوناگون براي گمراه ساختن انسانها توسل مي جويد -188
 وعده شيطان ،اين بر علاوهبراي انجام گناه است. از ديگر كارهاي او زيبا جلوه دادن كارهاي زشت در نظر آدمي است. 

 .دكن مي غافل خدا ياد از را آدميان و. گردد نمي محقق كدام هيچ كه هايي وعده ؛دهد مي خود ناوپير به گوناگوني هاي
بزرگترين برانگيزاننده بيروني انسان به سوي كارهاي زشت و ناپسند است. هيچ يك از روش هاي اغواگري  صه شيطانخلا

 و فريبكاري شيطان به گونه اي نيست كه به سلب اختيار آدمي انجامد.
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  فصل دوم
  تعبير مي شود. »اوهام و تخيلات«ذهنيت افكني همان است كه گاه از آن به  -189
جربي دانش هاي غيرت ،و منظور از فلسفه ،دانش هاي مبتني بر تجربه و برآمده از قياس هاي استقرايي است ،مراد از علم -190

 ويژگي مشترك هر دو قلمرو اين است كه دانشمند و فيلسوف تلاش مي كند تا .و برآمده از قياس هاي تعقلي است
 چه اثبات مطابقت آن با واقع و چه ؛حد اثبات برساند فرضيه هايي را ترتيب دهد و آنها را به سر ،براساس اصول منطقي
 .افشاي عدم مطابقت

اين  .نمي توان به علوم تجربي دل بست ،زمينه حيات اخروي انسان براي دستيابي به معرفتي استوار و قابل اعتماد در  -191
از احوال آدميان به هنگام مرگ و پس از آن نمي  ،و حيات توفيق يابند حتي اگر در ارائه تبييني طبيعي ازمرگ ،علوم

 ،زيرا دانش هاي تجربي با موارد تكرار پذيري كه ادراك حسي و همگاني را بر مي تابند ؛توانند شناختي به دست دهند
  ناگزير از سكوت اند.  ،دارند و بيرون از اين حوزه كار و سر

  هاي علم بشري را ندارند. منبع وحي كاستي ها و ناراستي  -192
ي  ميوه .بخشي از هدايت است كه جز در آموزه هاي الهي پيامبران يافت نمي شود ،آشنا كردن آدميان با مبدا و انجام -193

 يافتن خود واقعي است.  ،اين آشنايي

: ندت دارايمان فرآيندي است كه همه دستگاه هاي وجودي انسان همچون دستگاه معرفت و دستگاه عواطف در آن شرك -194
  است.  ان به منتها كه همان رجوع به مبدأايمان به رسالت و ايم ايمان به مبدأ،

   علم و معرفت بشري متمايز مي كند: وحي و رسالت داراي خصوصيات و ويژگي هايي است كه آن را از منبع -195
  پيراستگي از هرگونه خطا و سهو  .1
به  مقرون دن انبيا از هرگونه اكتسابِ بهره مندي از سرچشمه علم نامتناهي الهي و بي نياز بو .2

  احتمال خطا 
  متكي بودن آموزه هاي آن بر براهين علمي و عيني  .3

  . بلكه فهم صحيح مضامين وحياني، خود متوقف بر عقل است ؛تكيه بر وحي به معناي تخطئه و تعطيل كلي عقل نيست -196
  اسي يكي از مبادي مهم فرجام شناسي است. شناخت انسان تاثير مستقيمي در مباحث فرجام شناسي دارد. انسان شن -197
اما  ،دانشمندان علوم طبيعي به ما مي گويند جهان يكسره از ذرات فيزيكي بدون هدف و بدون ذهن تشكيل شده است -198

  ما خود را موجوداتي هدفمند و صاحب ذهن مي يابيم. 
شاهد و گواه  ،زبان .گنجانده مي شودقالب كلي جسمي و روحي،  براساس يك باورعمومي ويژگي هاي انسان در دو -199

در نتيجه با دو رده از گزاره ها روبرو مي شويم كه  با دو گونه مفهوم مواجهيم و ،در هر زباني :چنين باور مشتركي است
  است . )مسند(انسان با هم اشتراك دارند و اختلاف آنها در ناحيه محمول  )مسنداليه(در موضوع 

 ي محمول اين گزاره ها هر چند فقط به اندامواره .و احوال جسماني انسان را وصف مي كند اوضاع ،يك رده از گزاره ها -200
 ري. در مقابل، گزاره هاي ديگاما در بيشتر مواقع ديگر موجودات جسماني نيز در آن شريك اند ،انسان نسبت داده مي شود

ا خبر از وضعيت جسماني او نمي دهد مثل ام ،شود گاه بيشتر به انسان و گاه فقط به او مستند مي ،محمول هاي آن
 دنيب اوصاف م: استدلال، استنتاج، عشق ، محبت، ايمان و ... پس در مطالعه انسان ما دو مجموعه صفات را شاهديتفكر،

   روحي يا غيربدني اوصاف ، جسمي يا
 يي روحاوصاف جسماني را از رده ي گونه  ،عمومي بودن و دسترسي غيرمستقيم ،مكانمند بودن دست كم سه عاملِ -201

  كمابيش جدا مي سازد.  
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ي صفات اساسي و بنياد )جسم يا بدن آدمي است كه توصيف گر(تك انگاران بر اين باورند كه ويژگي هاي رده اول  -202
  انسانند و هر يك از ويژگي هاي رده دوم وابسته به كيفيت ويژگي هاي رده اول است. 

از آن چنان متمايز و دور از هم يافته اند كه دسته اول را به بدن و دسته  ه از ويژگي ها رادوگانه انگاران اين دو مجموع -203
  ديگر را به موجودي ديگر به نام روح نسبت داده و حتي برخي بر اصالت اين بخش در هويت انساني پاي فشرده اند. 

ه به اموري تكيه دارند ك بر ،علوم اجتماعي در بيان وجه متمايز ميان علوم طبيعي با علوم انساني و زفلاسفه علوم ني -204
 ؛وجهي به تك بعدي نبودن انسان باز مي گردد و همين امور است كه سبب پيش افتادن علوم طبيعي از علوم انساني است

  از جمله : 
  وجود اختيار در انسان و نبودن ضرورت علي و معلولي و قانونمندي براثر وجوداين عامل .1
  غايت دار بودن انسان  .2
  معنادار بودن افعال آدمي  .3

 ،ردموجود مج .اصالت آن در هويت انساني تاكيد دارند و هم بر تجرد آن هم بر ،كساني كه روح را به اثبات مي رسانند -205
 .موجودي است كه از خواص موجودات مادي همچون حجم، وزن، جهت ، شكل، اندازه، مكان، و زمان پيراسته است

خواص از از جمله :  ؛محققان مسلمان پس از اثبات تمايز روح از بدن دلايل متعددي را بر تجرد آن ترتيب داده اند
وح ر ،بنابراين .امري بي معنا و ناممكن است ،به دو يا چند جزء »من«موجودات مادي انقسام پذيري آنها است. تقسيم 

  مادي و تقسيم پذير نيست.  ءانسان شي
نه اين گو .فراروان شناسي نيز سخن از رهيافتهايي است كه شواهد قابل توجهي بر وجود روح استي شاخه امروزه در  -206

   يده ها به دو گروه تقسيم مي شوند:پد
اما شاهد معتبري بر جسماني نبودن آدمي  ،پديده هايي كه مستلزم زندگي پس از مرگ نيستند .1

در اشكال متنوع آن از جمله  (ESP)سي حفراو ادراك  (PK)هستند مانند دورجنباني رواني 
  .تله پاتي و پيشگويي 

مانند پيام هاي ارواح از طريق واسطه  ؛له زندگي پس از مرگ ارتباط دارندپديده هايي كه با مسأ .2
  .ها و زندگي دوباره يافتن و تجربه خارج شدن از بدن 

  اشيا را به حركت درآورد. ،فرد مي تواند بدون استفاده از وسايل مادي ،جنباني روانيردر دو -207
  عبارتند از:له جاودانگي ، از جهت مسأنظريه هاي مربوط به حقيقت انسان ي مجموعه -208

ي او است. طرفداران انسان موجودي تك ساحتي است و تمام حقيقت او منحصر در وجود جسمان -1
  ند. اي از آينده محقق مي دان هه وجود و بقاي آدمي را پس از مرگ در برهموحد اين نظري

بيشتر طرفداران جاودانگي انسان  .با ويژگي هاي مختلف و ناهمگون است ،انسان موجودي دو ساحتي -2
   د به دو دسته عمده تقسيم مي شوند:از اين نظريه حمايت مي كنند كه خو

اما چون هويت و حقيقت  ،كساني كه انسان موجود در عالم طبيعت را دو ساحتي مي دانندالف)
تنها ساحت غيرجسماني او را باقي و جاودان مي  ،پس از مرگ بدن ،ي مي كنندوي را روح تلق

  دانند. 
 ،كساني كه حقيقت انسان را مجموع روح و بدن دانسته اند و از اين رو در همه عوالم وجودي ب)

  جسمي مي دانند.ـ آدمي را موجودي روحي 
غَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْمًا ثمَُّ أنَشَأْناَهُ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْ  *  ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قـَراَرٍ مَّكِينٍ  «در آيه  -209

 احل پيدايش آن مير جسماني انسان و مرساختا واژه هايي به كار رفته است كه خبر از »  خَلْقًا آخَرَ فـَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلِقِينَ 
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مراحل ساخت اين پيكره در قطعات زمان پخش است و در هر مرحله ساختار ابتدايي و ساده تر آن به گونه اي  .دهد
تخوان واژگان نطفه، علقه، مضغه، اس با. مراحل رشد جنيني تدريجي به سوي تركيبات پيچيده و پيچيده تر پيش مي رود

  ت.و گوشت مشخص اس
اما  .كل دوره پيكرسازي اشاره دارد به »ثمَُّ سَوَّاهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ  «در آيه » اهسوّ«كلمه   -210

ه شده استفاد »انشأ«حادثه اي رخ مي دهد كه شباهتي با مراحل پيشين در بيان اين مرحله از فعل  ،در پايان اين مقطع
وح را به نوعي ر اين آيهرباني در بدن مستقر مي گردد. ي است كه با نفخه  »روح«انشا شده  موجوداين آيه است و طبق 

  .به خدا نسبت مي دهد
روح به انتساب  كه منظور از روشن مي كند»  وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً  «در آيه  -211

 .امري بودن روح استخدا، 

در  كند و خداوند گروهي از مخلوقات خود را امري و گروهي ديگر را خلقي معرفي مي »   أَلاَ لَهُ الخْلَْقُ وَالأَمْرُ  «در آيه  -212
 نتيجه دو عالم وجودي به نام عالم خلق و عالم امر در كار است.

اَ أمَْرهُُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  «در آيه  -213 ارغ از هرگونه ف )وحهمچون ر(روشن مي سازد كه موجودات امري  » إِنمَّ
  زمان و مكان و شرايط تدريجي اند و به فرمان الهي محقق مي شوند. 

  از پيش مي داند كه زندگي كنوني وي ناپايدار است و بقا ندارد.  ؛انسان موجودي مرگ آگاه است -214
  تفسيرمرگ هر چه باشد وابسته به تفسير زندگي است. -215

 شخص انساني را مساوي با بدن واحد مي دانند مرگِ كنند و هر انسان را همان بدن مادي معرفي مي گروهي-1
  طبق اين ديدگاه، مرگ منتفي شدن وجود فرد انساني است.بدن را پايان زندگي شخص انساني قلمداد مي كنند. 

 ،ندجوهره انساني را روح او مي دان نزد دوگانه انگاراني كه براي بدن سهمي در حقيقت انساني قائل نيستند و -2
  ديگر مرگ بدن پايان زندگي هر فرد انساني نيست. 

تدبيري روح از عالم  ي مرگ عبارت است از قطع علاقه ،نزد كساني كه آدمي را مركب از روح و بدن مي دانند -3
  و سفر كردن او با بدني ديگر كه از خصوصيات مادي مبرا است.  ،طبيعي طبيعت و بدنِ 

موجودات امكاني به دو قسم مادي و مجرد يا ناقص و كامل  يين مرگ مي گويند:تب طرفداران ديدگاه سوم در تفسير و -216
ا موجودات . امموجود مجرد محكوم به حركت و تغيير نيست و همواره به بقاي علت فاعلي خود باقي است .تقسيم مي شوند

  ط با ماده ذاتاً در حركت و تبدل و به سوي غايت خويش رهسپارند. مادي يا مرتب
  سان از ماديت محض به سوي تجرد و ماوراي طبيعت است و مسافت اين حركت زندگي عالم طبيعت است. حركت ان -217
بلكه انتقال وي از يك عالم وجودي به عالمي ديگر يا تحول انسان از نقصان  ؛انهدام و نابودي شخص انساني نيستمرگ،  -218

  به درجه اي از كمال است. 
توفي در دو پديده خواب و مرگ رخ مي دهد و در  .ا روح تفسير شده استي »توفي نفس«مرگ به در قرآن كريم، از  -219

 ؛هر دو پديده وجود دارد ستاندن روح در .هر پديده نوعي قطع ارتباط با بدن و در نتيجه جهان طبيعت اتفاق مي افتد
  منتها يكي موقتي و ناقص است و ديگري دائمي و كامل.

رگ چون م ؛تواناي الهي صورت مي گيرد. فاعل احيا و ميراندن انسان نيستميراندن همچون زنده كردن هر دو به دست  -220
  » وَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أَنْ تمَوُتَ إِلاَّ بإِِذْنِ االله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً  «و زندگي از اختيار او بيرون است. 

  پاره اي از عوامل ترس از مرگ بدين قرار است: -221
  ل مي كند.مرگ زندگي را به هلاكت و نيستي تبدي .1
   .ر است وقت آن معلوم نيستهرچند مرگ اجتناب ناپذي .2
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  .مرگ امري ناشناخته است و ما تجربه اي از آن نداريم .3
  هر انساني بايد به تنهايي با مرگ مواجه شود.  .4
  اميدها و آروزهاي آدمي از دست مي رود.  با رسيدن مرگ همه .5

نقص  ،كمال و ترس از مخلوق ،مي خشكاند. ترس از خدا ترس از خداست كه ريشه همه ترس ها را در وجود انساني -222
مان به ا ايتكي بر ركن اصلي دين يعني توحيد يم ،شود مي ارائه ترس چون هايي حالت براي دين در كه حلي راهاست. 

خويش را از  تواند از ترس از مرگ رهايي يابد و وجودو تسليم در برابر وي نمي خداست و آدمي جز با ايمان به خدا
  وضعيت بي قراري به ساحل آرامش رساند. 

  به اختصار چنين است: ،خطوط كلي ارايه شده در دين براي مقابله با عوامل ترس از مرگ -223
دين انسان را موجودي جاوداني و فناناپذير معرفي مي كند و ميل به جاودانگي را بي علت و سبب نمي داند.  -1

دلبستگي شديد به دنيا و ترس از  ،ور مي شود كه دنيا محل گذر استدين با حرمت نهادن به زندگي يادآ
  جان كسي حاكم است كه مرگ را پايان كار مي بيند. مرگ بر

بلكه معلوم نيست كه  ؛ناآگاهي از موعد مرگ چندان اهميتي ندارد ،اگر عامل اول ترس از مرگ از ميان برود -2
نامعلومي زمان مرگ سبب مي شود كه بتوانيم از لحظه لحظه  .دانستن زمان مرگ آرامشي را نصيب انسان كند

  زندگي خود بهترين بهره برداري را كنيم. 
غيب هستي را براي ما هويدا ي آگاه مي سازند و چهره  (مرگ)،ما را از اين منزل مخفي ،انبيا و سفراي الهي -3

  مي كنند. 
م وجودي او است. مرگ هر شخصي بسان مرحله تولدش مرگ مرحله اي از مراحل هستي انساني و مقوّ -4

  مخصوص به اوست. 
با ايمان به محاسبه  ،منان. مؤعامل ديگري براي ترس از مرگ وجود دارد كه همان ترس از حساب رسي است -5

ت هداي دين بشر را به كيفيت تدارك گذشته و آينده خودآن. از مرگ مي هراسند و كافران احتمال  ،اعمال
  او را از اين بن بست رهايي مي بخشد.  مي كند و

  نسل خود را گويا بقاي شخص خود مي داند. واثر  ،انسان بقاي نام -224
  ، از اين قرار است:مبتني بر اثبات روح نيستكه تصاوير جاودانگي  -225

 هر يتهو و است او مادي بدن در منحصر انسان حقيقت معتقدند كه كسانينظريه رستاخيز بدني :  -1
 اعاده راه از معمولاً ،پذيرند مي را او جاودانگي حال عين در و ،كند مي تعيين او خاص بدن را شخص
نجا . پس در ايجاودانگي انسان را توجيه مي كنند ،معدوم يا جمع بدن متلاشي شده به اراده خداوند بدن
در روز  و خداوند گروهي مي پندارند كه بدن انسان پس از مرگ معدوم مي گردد :ي وجود دارددو رأ

بدن آدمي مشتمل بر اجزاي اصلي و  ،اما در نظر جماعتي ديگر .آن را ايجاد مي كند ،ديگر رستاخيز بار
غيراصلي است و نفس انساني همان اجزاي اصلي بدن اوست كه در طول عمر ثابت و لايتغيرند و پس از 

ديگر در آخرت كنار هم قرار مي  بار ،مرگ نيز از بين نمي روند بلكه پس از مرگ از هم جدا گرديده
ات است و در روز حي فاقد ،رستاخيز فرارسيدن تا مرگ از پس آدمي ديدگاه دو اين اساس برگيرند. 

  رستاخيز حياتي دوباره به معناي واقعي كلمه مي يابد. 
 و مجرد موجودي را روح ،دارند باور بدن از روح استقلال به هرچند كه كسانينظريه بدن سايه اي:  -2

؛ اين جسم ندارد وزن و جرم كه است لطيفي جسمِ  ،آدمي روح ،اينان نظر در .شمارند نمي غيرمادي
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از  ،در درون بدن مادي او قرار دارد و پس از مرگ ،انسان دنيوي حيات طول در لطيف يا بدن سايه اي،
  ادامه مي دهد.  بدن خارج مي شود و بي نياز و مستقل از بدن به هستي خود

  و بدين قرار : ،بر پذيرش ساحتي روحاني و غيرجسماني در انسان مبتني است ،ساير وجوه جاودانگي -226
 .طون استافلا ،نخستين كسي كه اين نظريه را شرح و تفصيل داد ،فلسفه درتاريخ: ريه روح نامتجسدنظ -1

پيش از بدن وجود داشته و پس از هبوط  ،روح آدمي كه متعلق به عالم قدس و مجردات استاز ديدگاه وي 
بدن فقط ابزاري براي روح در زندگاني اين جهان است و پس از مرگ  .گرفتار عالم ظلماني ماده شده است

 جاودانگي و بقا در ديدگاه اينگردد كه ازماده و بدن تهي است.  روح به ماوراي اصلي خود باز مي ،بدن
 انيروح را او جاودانگي و انساني شخص هرهويت  ديگر تعبير به و دهد نمي وي جسمانيت به سهمي ،آدمي
ه پار زدن مادي، بدن نتكوّ از قبل آدميان ارواح وجود يعني ،افلاطون نظريه از بخشي. كند مي تفسير محض

نظريه روح نامتجسد پس از مرگ بدن كه تا  چند هر ؛اي از فلاسفه و عارفان مسلمان مقبول افتاده است
 مورد پذيرش آنان نيست. ،بدن ارتباطي نداشته باشدابد با 

بيشتر مذاهب هندي همچون هندوئيسم، بوديسم، جينيزم و  نزد كه نظريه اين براساس نظريه تناسخ : -2
ديگران مقبول افتاده است، تنها برخي انسان ها پس از مرگ بدن با روح نامتجسد به زندگي خود ادامه مي 
دهند و بيشتر آنها در چرخه هاي متوالي به زندگي دنيوي در قالب و بدن جديدي باز مي گردند و اين 

گ، پيوسته ادامه دارد تا انسان به پالايش روح خويش از تقيدات مادي كه يگانه راه چرخه تجدد حيات و مر
د د ثانوي و علت انتقال روح به جستول چگونگي و كيفيت كه قانونينجات از اين چرخه است، توفيق يابد. 

  موسوم است.» كرمه«مافوق يا پيكري مادون را بيان مي كند، به قانون 
، مبتني بر تفكيك جهان پس از مرگ به دو مقطع جاودانگي از تصور سومين زندگي برزخي و اخروي: -3

برزخ و قيامت است. بر اساس اين تصوير كه برگرفته از قرآن و روايات است، آدمي در دنيا مجموع نفس و 
بدن مادي است و در هنگام مرگ، همراهيِ تدبيري اين دو موقتاً قطع مي شود و نفس در عالمي به نام 

به سر مي برد و بدن در سير طبيعت، متلاشي و پراكنده مي شود؛ سپس در قيامت بدن ها جمع شده، برزخ 
ارواح هر يك با ابدان خود ارتباطِ تدبيري پيدا مي كنند و انسان يعني مجموع نفس و بدن، وارد عالم آخرت 

هد بود، ولي نه با احكام و لوازم بدني دنيوي؛ بلكه بدن خوا مادي بدن همان با نفس، قيامت درمي شود. 
دنيوي با رسيدن به كمال بدني، با عالم آخرت كه عالمي باقي و به دور از فساد و تباهي است، سازگاري مي 

   يابد. 
يست. ن مورد تاييد قرآن كريم ،نداشته باشد ه گونه اي كه هيچ مصاحبتي با بدنرجوع روح به سوي خداوند در قيامت ب -227

ماني حضور جس ،كه وحي را مقدم داشته و عقل را در تبيين گزاره هاي ديني به خدمت مي گرفتند ،ان مسلمانفيلسوف
  دانستند.  را در حيات اخروي مسلم مي

از  نه صرف جدايي روح ،مرگ پشت سرنهادن مسافت عالم طبيعت است ،همانطور كه در تحليل حقيقت مرگ بيان شد -228
براين اساس نمي توان فرض كرد كه روح با مفارقت از بدن به بدن مبادين و متمايز ديگري حلول كند و در عالم  .بدن

  طبيعت باقي بماند. 
) به مصور شدن بعضي انسان ها به صورت هاي مختلف حيواني ليهم السلامروايات معصومين(ع آيات الهي و اي ازپاره -229

ازگشت له حشر در عالم ديگر با نظريه تناسخ كه ب؛ زيرا مسأد نظريه تناسخ نيستتايي ،ليكن چنين بياناتي .ناظر است
 بدن اام ،ندارند يكديگر با ارتباطي تناسخ نظريه در مفروض هاي بدناولاً فرق دارد.  ح به عالم طبيعت است،مجدد رو

 نظريه در متوالي هاي بدندوم آنكه، . است او اختياري اعتقادات و كردار و نفس خود از برآمده بدن ،اعمال از دمجسّ 
  قلمرو طبيعت نيست.  در اعمال تجسم از حاصل بدن ولي ؛است طبيعت عالم هاي بدن ،تناسخ
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 مرگ)( فاصله ميان پايان زندگي دنيوي ،در مباحث معادشناسي .ميان دو چيز است برزخ در لغت به معناي مانع و حدّ  -230
 كند. مي تا آغاز زندگي اخروي را برزخ مي گويند. آيات بسياري اصل وجود فاصله برزخ را تقرير

  ِإِلىَ  زخٌَ بَـرْ لُهَا وَمِن وَراَئِهِم لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالحِاً فِيمَا تَـركَْتُ كَلاَّ إِنَّـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِ  * حَتىَّ إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون
عَثوُنَ    يَـوْمِ يُـبـْ

  ِنَا بِذُنوُبنَِا فـَهَلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِّن سَب گويند پروردگارا دو بار ما را به مرگ رسانيدى مى : يلٍ قَالُوا رَبَّـنَا أمََتـَّنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ فَاعْتـَرَفـْ
 .	شدنى [از آتش] هستاعتراف كرديم پس آيا راه بيرونو دو بار ما را زنده گردانيدى به گناهانمان 

  آيات فوق دو مطلب را آشكار مي كند: 
 .دارد وجود برزخ نام به اي فاصله ،اخروي زندگي ظهور تا مرگاز  -1

  .خاموش و معدوم نه است آگاه و زنده ،برزخيي  فاصله اين در آدمي  -2

 ،يويپايان يافتن زندگي دن ا: ببدين شرح است ،خداوند نسبت مي دهدبار زنده كردن كه به  و دو بار ميراندن ماجراي دو -231
با پايان يافتن زندگي برزخي بار ديگر او را مي ميراند  ،خداوند انسان را مي ميراند و سپس به زندگي برزخي وارد مي كند

 ار ميراندنب كار نباشد دو بنابراين در برزخ سخن از نوعي زندگي است اگر اين زندگي در .به او زندگي اخروي مي بخشد
  تحقق پيدا نمي كند.  (كه در آيه بالا به آن اشاره شده است.)

از  .آن را به چنين بدني نسبت داد توان زندگي برزخي و پاداش و كيفر فاقد روح است و نمي ،مدفون اساساً بدن ماديِ -232
گونه مي چ ،امور كلي و نامحسوس قادر است اگر آدمي فقط روحي باشد كه به تعبير فلاسفه تنها بر ادارك ،سوي ديگر

ست كه برخي از فلاسفه عذاب ها و نعمت هاي جسماني برزخي را درك كند. از اين رو ا ،مطابق آيات و روايات ،تواند
 ،وابخ در بدني هاي صورت ديدنبدن مثالي مي دانند كه با عالم برزخ مناسبت دارد.  مصاحبِ ،ي را در برزخمسلمان آدم

  .تصور بدن برزخي را آسان مي كند

بدن مثالي به صورت مستقل آفريده مي شود و روح انسان پس از قطع  ،براساس ديدگاهيمثالي: نحوه پيدايش بدن  -233
ه مرتبه اي بلك ؛حقيقتي مجزا از روح انسان نيست ،بدن مثالي ،رابطه با بدن مادي به آن مي پيوندد. اما به عقيده گروهي

  ي آن است كه پس از مرگ ظهور مي يابد. از مراتب وجود
ت خود در چند دسته جاي اين آيا .برحضور بدن انسان در روز رستاخيز گواهي مي دهند قرآن كريم آيات گروهي از -234

  مي گيرند:
در  گردي باز مي گردد و سپس بار )زمين(الف) آياتي كه بيانگر آنند كه آدمي پس از مرگ به خاك 

  شود. رستاخيز از آن خارج مي
همه انسان ها از درون گورها  ،ب ) پاره ديگري از آيات به صراحت اعلام مي دارند كه در روز رستاخيز

  بر مي خيزند. 
اين آيات نيز دلالت روشني  .ج) در برخي آيات نيز از اعضاي بدن انسان در آخرت سخن گفته شده است

  بر معاد جسماني دارند. 
  گويند. از نعمت ها و عذاب هاي جسماني در آخرت سخن مي آشكاراقرآن كريم گروه ديگري ازآيات  -235
به  ،اعم از ساحت جسماني و روحاني ،روحاني است و حقيقت وجودي او-گاه اسلام جاودانگي انسان جسمانياز ديد -236

 صورت كامل در آخرت حاضر مي شود.
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وز رستاخيز همان بدن دنيوي انسان دوباره اين اعتقادند كه در ر شمندان اسلامي برديان، برخي درمورد بدن اخروي -237
 )مانند آياتي كه بيانگر خروج انسان ها از گورند(پاره اي از آيات  ،در نظر اين گروه .سامان مي گيرد و با روح پيوند مي يابد

دني همان بعدل الهي اقتضا دارد كه نعمت يا عذاب جسماني اخروي بر  ،علاوه بر اين .ي دلالت دارنداين رأ به روشني بر
 بدن دهرچن كه معتقدند اسلامي علماي از ديگري گروهوارد شود كه در دنيا به كارهاي نيك يا بد اشتغال ورزيده است. 

 جهت از صرفاً بلكه ؛آيد فراهم او دنيوي بدن ماده همان از ندارد ضرورتي اما ،است خاك از و يمادّ نيز شخص اخروي
آن  مسك مي جويند كه درت قرآني آيات از اي پاره به ،خود يرأ ييدتأ در نيز گروه اين .است دنيوي بدن همانند ،شكلي

 هاي آموزه كه اند رفته ديگري راه به اسلامي حكيمان برخيانسان ها در آخرت است.  »مانندِ«و  »مثل«سخن از ايجاد 
 است يعيطب بدن همان ي يافته تكاملي  مرتبه اخروي بدن اينان نظر در .كند مي تبيين تر جامع لهمسأ اين در را دين
 راينبرابطه و اين هماني برقرار است.  ،بين آن دو ،با بدن طبيعي تفاوت هايي دارد خود وجودي كمال لحاظ به هرچند كه

 شتپ را عيطبي مرتبه نقايص و ها محدوديت كه تفاوت اين با ؛است او دنيوي بدن همان انساني هر اخروي بدن ،اساس
ر و ا است و هيچ گاه پيو آفتي مبرّ بيماري گونه هر از اخروي بدن كه است رو اين از .است شده كامل بدني ،گذاشته سر

  فرتوت نمي گردد. 
ت امكان وقوع معاد را ثاب ،در مرحله نخست :به تحكيم مباني عقلي معاد پرداخته است ،قرآن مجيد در دو مرحله اساسي -238

درمرحله  .مي كند و بيان مي دارد كه حضور دوباره روح و جسم آدميان در سراي آخرت امري محال و ناشدني نيست
 ت آن را نيز مي نماياند. ركه ضرو ،ادله اي بر وقوع معاد ارائه مي كند و نه تنها اصل حيات اخروي انسان ها ،دوم

كنار گذاردن ظن و گمان و  »يتحدّ«پيام  .امري با تحدي ذكر شده است دعوت پيامبر به هر ،در اسلام ،به طور كلي -239
  روي آوردن به مدرك و دليل خردپسندانه است .

  قرآن به روش هاي گوناگون امكان معاد را خاطرنشان كرده است : -240
  انكار معاد فاقد دليل است.  .1
راه را براي پذيرش معاد هموارتر مي  ،نر در آفرينش اوليه انسا: تدبّ آفرينش نخستين انسان .2

 در احياي دوباره او ناتوان نخواهد بود. ،زيرا خداوندي كه در آغاز آدمي را آفريده است ؛سازد
[نه]  ؟د] به تنگ آمديممگر از آفرينش نخستين [خو:   أفَـَعَيِينَا باِلخْلَْقِ الأَْوَّلِ بَلْ هُمْ فيِ لبَْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (

   ).	اندبلكه آنها از خلق جديد در شبهه
  قدرت بي كران الهي  .3
رويش گياهان زيبا و پرطراوت از دل خاك مرده  ،از ديدگاه قرآن :نمونه هاي معاد در طبيعت .4

نمونه اي عيني و ملموس از برانگيختگي انسان ها در قيامت است كه امكان آن را بيشتر روشن 
  مي كند. 

پاره اي از آيات قرآن به حوادثي تاريخي اشاره شده است كه يا نمونه  :معادنمونه هاي تاريخي  .5
وضعيت كاملاً مشابهي را به نمايش  ،دست كم ،اي عيني از رستاخيز انسان ها در آخرتند و يا

ماجراي شخصي است كه در حال گذر از كنار ويرانه هاي قريه  ،اين حوادث از يكيمي گذارند. 
اين  .اجساد مردگان را زنده خواهد كرد او مي گذرد كه چگونه خداذهن  اي اين پرسش از

 دوباره زنده مي شود.  ،سال شخص به قدرت الهي مي ميرد و پس از گذشت صد
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نوعي  ،پاره اي از آيات قرآني از وقوع ضروري معاد حكايت دارند و مضمون آنها به گونه اي است كه مي توان از آن -241
وقوع  گردد و كيد مي، عمدتاً بر يكي از اوصاف الهي تأدر اين گروه از آيات .عاد به دست آورداستدلال عقلي بر ضرورت م

ت، تكيه شده اس از جمله صفات الهي كه براي اثبات ضرورت معاد به آنها ناپذير آنها شمرده مي شود.معاد از لوازم گريز
  عبارتند از:

 عالاف تمام بلكه ؛زند نمي سر او از عبث و بيهوده كار يعني ؛است حكيم خداوندحكمت الهي :  .1
 )ستا ها آفريده برترين از كه( انسان آفرينش ،بنابراين. است خردمندانه اهداف و غايات داراي او

رسيدن آدمي به كمالاتي است كه شايستگي  ،بلكه هدف ؛نمي تواند باشد بيهوده و لغو كاري
 يدنيو حيات و طبيعت جهان كه نمايد مي چنين ،ديگر سوي ازجايگاه و منزلت ويژه او است. 

 است ذرزودگ و موقتي جهان اين زيرا ؛باشد او كمالات كننده مينتأ تنهايي به تواند نمي ،انسان
حال آنكه انسان موجودي  ؛محروميت ها و محدوديت ها است از آكنده آن در آدميان حيات و

 ،فطري دارد و هم به دليل داشتن روح غيرجسماني گرايشِ ،است كه هم به زندگاني جاويد
هدف آفرينش انسان بايد  ،به اقتضاي حكمت الهي ،بنابراين قابليت حيات ابدي را داراست.

لازم است حيات انسان پس از  ،محقق شود و او به كمالات شايسته خويش دست يابد. بنابراين
  مرگ ادامه يابد تا خلقت او بيهوده و عبث نگردد. 

پاداشي شايسته  را نيكوكاران و منانمؤ كه است آن الهي عدل هاي جلوه از يكي دل الهي :ع .2
ه جهان ، ملاحظه مي كنيم كبخشد و كافران و بدكاران را كيفري در خور دهد. از سوي ديگر

گنجايش پاداش و كيفر اعمال همه انسان ها را  ،به دليل محدوديت هاي گوناگونش ،طبيعت
ت عدال ،انسان ها در دنيا ممكن نيستي از آنجا كه پاداش و كيفر كامل همه  ،بنابراينندارد. 

گردد و آدميان دوباره با اعمال جهان ديگري دادگاه عدل الهي برپاخداوندي اقتضا دارد كه در 
  جايي جز عالم آخرت نيست. ،و اين جهان ،رودرو شوند ،نيك و بد خويش بي هيچ كم و كاستي

 ،عقل جز برخي اوصاف كلي آخرت را وي بشر بيرون است حسّي تجربه ي ت همگي از حوزه ويژگي هاي عالم آخر -242
  در نمي يابد.  »حسابرسي عادلانه به اعمال آدميان«و  »جاودانگي«مانند 

ما رخ  در جهان پيرامون ،به طور ناگهاني و غيرقابل پيش بيني ،حوادث عظيمي ،پيش از وقوع رستاخيز ،گواهي قرآنبه  -243
  مي دهد كه از علائم قيامت به شمار مي آيد. 

وبار د .موارد آن ناظر به پايان دنيا يا ظهور قيامت استي ده بار در قرآن كريم به كار رفته است و همه  »صور«كلمه  -244
 از يعتطب عالم كنوني وضع شدن برچيده و همگاني )مرگ تعبيري به( افتادن هوش بي و صعقدر صور دميده مي شود. 

 حوادث از همحاسب براي يكديگر به آيندگان و گذشتگان پيوستن و آدميان همگاني برخاستن و اولصور  نفخ پيامدهاي
 وندخدا سوي از دومصور  نفخ و دهد مي انجام اسرافيل نام به اي فرشته را اولصور  نفخدوم است. صور نفخ  به مربوط
  . است

ارواح و اجساد اخروي متحد شده انسان ها از گور  ،خاك است دميدن زندگي در بدن هاي دردوم كه صور پس از نفخ  -245
  سر برمي آورند. 

(روز  يوم البعث ؛يوم الجمع ( روزجمع شدن ) ؛قيامه (روز برخاستن )ال يومبرخي اسامي روز قيامت در قرآن كريم:  -246
يوم الفصل (روز جدايي حق  ؛يوم الحسره (روز اندوه و حسرت ) ؛يوم الخروج ( روز خارج شدن از قبور ) ؛برانگيخته شدن )

 ه )؛ يوم الحساب (روز محاسبيوم الخلود (روز جاودانگي )  ؛يوم الاخره (روز پايان ) ؛يوم الازفه (روز بسيار نزديك ) ؛از باطل)
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  : قيامت روز اهدانش خصوصياتدهند.  اعمال آدميان گواهي مي شاهداني هستند كه بر ،دردادگاه عدالت الهي -247
  ملاحظه كرده باشند.  )دنيا(اعمال را در ظرف تحقق آن  بايد ،اعمال در روز قيامت الف) شاهدانِ

ظاهر بگذرد و به درون عمل نفوذ  ي شاهد كامل شاهدي است كه از پوسته ،ب) اگر اعمال ظاهري دارد و باطني
  كند. 

  ج) شاهدان اعمال بايد از هرگونه خطا در مقام تحمل اعمال و سپس گواهي به آن مصون باشند. 
) ممكن است و شهادت ليهم السلامبنابراين شهادت كامل از اولياي معصوم خداوند اعم از انبيا و امامان (ع

  منتهي شود. به گواهي آنان  سرانجام بايد ،موجودات ديگر همچون اعضا و جوارح هر شخص انساني
معناي  .زيرا در مقابل عمل قرار مي گيرند ؛به پاداش و كيفر نيز جزا مي گويند .در لغت به معناي مقابله است »جزا« -248

  ديگر آن دين است .
قراردادي  ، امريپاداش و كيفر دنيوي .پاداش و كيفر اخروي ماهيتي كاملاً متفات با پاداش و كيفرهاي رايج در دنيا دارد  -249

كيفر كافران  منان و نيكوكاران يا. آنچه در آخرت به عنوان پاداش مؤا جزاي اعمال در آخرت امري حقيقي استام است،
  م يا عذاب مي انجامد. همان حقيقت اعمال ظاهري و پنهان آنان است كه به تنعّ ،و بدكاران داده مي شود

 دهند. آيات فراواني به صراحت از رابطه عينيت بين عمل و جزاي آن خبر مي  -250

  ِمُواْ لأنَفُسِكُم مِّنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَ اللّه  .از خواهيد يافتو هر گونه نيكى كه براى خويش از پيش فرستيد آن را نزد خدا ب:  وَمَا تُـقَدِّ

  َشويدكرديد سزا داده مىآيا جز آنچه مى:   هَلْ تجُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَـعْمَلُون	؟ 
  َاَ يأَْكُلُونَ فيِ بطُوُِِمْ ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراًإِنَّ الَّذِين در حقيقت كسانى كه اموال يتيمان را به ستم  :  يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنمَّ

  .برند و به زودى در آتشى فروزان درآيندخورند جز اين نيست كه آتشى در شكم خود فرو مىمى
از جمله اين  ،ي است كه جايگاه عذاب است . اين آتش اخروي به نام هاي ديگر هم خوانده شدهجهنم نام آتش اخرو -251

ن او به باط ،) دست مي يابد. اين آتش برخلاف آتش دنيوي كه تنها به ظاهر آدمي (بدننام ها حطمه (خردكننده ) است
  روح انسان را مي سوزاند. ،نفوذ كرده

،  براك ،)، محيط (احاطه كنندهشديد ،خلد (دائمي) ،مقيم (ثابت) ،ليم (درآور)، أعظيم ،مهين (خوار كننده ) ،عذاب جهنم -252
  عزام (ثابت و لازم ) و... است.  ،)نكر (ناشناخته

ترس از جهنم به نوعي ترس از غضب  .زير پوشش رحمت عام خداوند است ؛جهنم درعين آنكه مظهر غضب الهي است -253
، مدبه ترس از خدا مي انجا ،هر چند مرتبه عالي تربيت دين ؛ين ترسي منع نشده استالهي است و از اين رو در دين از چن

  نه مخلوق.
ت در لغت بوستاني را گويند كه جنّ  .كرده است ت يادمنان و درستكاران به جنّقرآن كريم از محل زندگي اخروي مؤ -254

دا را نه به طمع بهشت و نه از خوف جهنم مي اني كه به مقام عبوديت بار يافته اند و خكسدرختان آن زمين را بپوشاند. 
  به بهشتي پاي مي گذارند كه نه در وصف گنجد و نه به دام وهم افتد.  ،پرستند

ن خواست اي .فساد و تباهي نيستو و تغيير آن محتاج به زمان و استعداد  سيماي يكنواخت ندارد ،بهشت برخلاف دنيا -255
 زند. بهشت سراي تحقق آرمان هاي انسان الهي است.  ميبهشتي است كه چهره آن را رقم  انسانِي و اراده 

  
 

 


